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باديگارد نيستيم! باديگارد نيستيم! 

  !بهشــت که رفتم بيدارم کن     نجواهای من و چادرم     گل چين غديری  



ایخدایبیتالله!
چشم ما را از سنگ و خاک بگیر و به جمال صاحب خانه روشن کن.

ایخدایکعبه!
ما را از خودمان تهی و آکنده از حضور خودت کن.

ایخدایمکه!
کی می شود که میزبان حقیقی خانه ظهور کند و مکه را از دست غاصبان جاهل برهاند؟

ایخدایمقامابراهیم!
دسـت یابی بـه مقـام ابراهیم کار آسـانی نیسـت. حرفـی از الفبـای رفاقت ابراهیـم را به ما بیامـوز و جرعه ای از جسـارت 

ابراهیمـی را در جانمان بریز.
ایخدایاحرام!

توفیق ده که لباس اخلاق خویش را از تن فرو بریزیم و احرام اخلاق تو را بر تن کنیم.
ایخداصفاومروه!

همه عمر سعی میان خوف و رجاء را ارزانی بدار.
ایخدایزمزم!

خواستن و چگونه خواستن را به ما بیاموز و چشمه معرفت را از کویر وجودمان، زلال و لاینقطع بجوشان.
ایخدایطواف!

طـواف بـی  امـام، بـه برگشـتن بـه دور خویـش می مانـد. شـرک و ضلالت و گمراهی اسـت. چشـم مـا را در طـواف به 
محبـوب و مقتدایمان روشـن کن.

ایخدایلبیک!
نیاید آن روزی که ما تو را بخوانیم و پاسخی نشنویم. رو به سوی تو آریم و روی باز تو را نبینیم.

از کتاب مناجات، سید مهدی شجاعی 



پيامبراکرم:دعايیکهابتدايش»بسماللهالرحمنالرحيم«باشد،ردنمیشود.
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نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با نشريه 
مي توانند پرسش هاي خود را در اين زمينه هر روز 
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چهـار بـار تـو قـرآن سـوره قمـر آیـات: 17، 22، 32، و 40 آمده 
کِرٍ« یعنی ما  کْرِفَهَلْمِـنمُّدَّ ـرْناَالقُْـرْآنَللِذِّ »وَلقََدْيسََّ

قـرآن رو آسـان کردیم برای متوجه شـدن.
حـالا خداوکیلـی اگـر می فرمود مـا قـرآن رو سـخت کردیم برا 

نفهمیـدن و متوجـه نشـدن، برای مـا فرقی هـم می کرد؟!


همیشـه سـکوت علامـت رضا نیسـت، بعضی ها حیـا می کنند 
اعتـراض کنند، تـو خودت مراعـات کن!
فَیسَْتحَْيِمِنکُْمْ کَانَيُؤْذِيالنَّبيَِّ

)53 سوره احزاب(


یـادت باشـه خیلـی از کسـانی کـه تـو دریـا غـرق شـدند، فکر 
می کردنـد شـناگران خوبـی هسـتند!

وَاتلُْعَلیَهِْمْنبَأََالَّذِي
 )175 -176سوره اعراف(


یکی از کارهاي همیشـگی خدا و فرشـتگان و مؤمنین، صلوات 
بـر حضـرت محمده، مـن و تـو از قافله عقـب نمونیـم؛ »اللهم 

صل علـی محمـد وآل محمد«
َوَمَلائَکَِتهَُيُصَلُّونَ... اللهَّ إنَِّ

)56 سوره احزاب(


بنـازم بـه نقشـه های خـدا، دشـمن اگه با فیـل هم بیـاد حریف 
سـنگ ریزه های پرنـده هـم نمی شـه!

ألَمَْيجَْعَلْکَیدَْهُمْ
)2-5 سوره فیل(


دلـت رو بـه یـه عده کـه دور و برت جمع شـدن و تحت تأثیرت 
هسـتند، خوش نکن! همین ها تو قیامت بدجور لعنتت می کنند!

رَبَّناَآتِهِمْضِعْفَینِْمِنْالعَْذَابِوَالعَْنهُْمْلعَْناًکَبیِرًا
)68 سوره احزاب(


فـرض کـن اون جـا هیچ کس نبـود که بفهمـه. زمین زیـر پات 

کـه خبـر داره و یه روزی همـه رو میگه!
ثُأخَْباَرَهَا يوَْمَئذٍِتُحَدِّ

)4 سوره زلزال(


فـردا از مـن و تـو فقـط یه خبـری می مونه. نـذار اون خبـر، بد و 
مایه عبرت باشـه.

فَجَعَلنْاَهُمْأحََادِيثَ
)19 سوره سبأ(

سلامسلام  خداي خوبمخداي خوبم
برداشت هایی ساده از آیه های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، حرف های خداسـت برای بهتر شـدن و برای 
انتخـاب راه بندگـی و زندگـی. بايـد بـا ايـن کتـاب 
رفيق شـد. هميشـه همراهش بود و آيه هايش را 

با جـان دل نوشـيد...
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اگـه می خـوای بیـن مـردم مؤثـر و مفیـد باشـی، باید بیـن اونا 
باشـی تا احسـاس کننـد از خودشـونی، درسـت مثـل پیامبران!

کَمَاأرَْسَلنْاَفِیکُمْرَسُولاًمِنکُْمْ
)151 سوره بقره(


حرفاتـو کامل می شـنوم و بعد دربـاره اش قضـاوت می کنم. این 

میشـه یه بحث منصفانه و منطقی!
وَإنَِّاأوَْإيَِّاکُمْلعََلىَهُدًی

)24 سوره سبأ(


بهتریـن شـرایط و امکانـات رو بـه کسـی بـدن، بعد تـو بدترین 
وضعیـت درجـا بزنـه، واقعـاً خجالت آور نیسـت؟!

لقََدْخَلقَْناَالإنِسَانَفِيأحَْسَنِتقَْوِيمٍ*...أسَْفَلَ
سَافِلیِنَ

)4-5 سوره تین(


مهـم اینـه که تو تصمیم بگیـری در راه خدا فـداکاري کنی، اگه 
کسـی هم باهات نیومـد بی خیال!
أنَْتقَُومُوالِلهِمَثنْىَوَفُرَادَی

)46 سوره سبأ(


یـه وقـت فکر نکنـی نشـونه تحویل گرفتـن و بی محلـی خدا، 
دادن نعمـت و امکانـات و یـا ندادن اون هاسـت!

االإنِسَانُإذَِامَاابتْلَاهَُ... فَأمََّ
)15-17 سوره فجر(


همسـرت هم یـه آدمیه مثل خـودت، یادت باشـه زیـادی ازش 

توقع نداشـته باشی!
أنَْخَلقََلکَُمْمِنْأنَفُسِکُمْأزَْوَاجًا

)21 سوره روم(


اتفاقـاً تـو کـه می خـوای درسـت زندگـی کنـی، بایـد مراقـب 
وسوسـه شـیطان باشـی، وگرنـه بـا بقیـه کاری نـداره!

لهَُمْصِرَاطَکَالمُْسْتقَِیمَ لََأقَْعُدَنَّ
)16 سوره أعراف(


اگـه یـه کسـی رو ببینیـم خوش تیـپ کـرده و جایـی مـی ره، 

هرجایـی رو احتمـال می دیـم بـره الا مسـجد!
ما چه قدر از قرآن دوریم!

مَسْجِدٍ ياَبنَيِآدَمَخُذُوازِينتَکَُمْعِندَْکُلِّ
)31 سوره أعراف(


اگـه یـه تاجـر بزرگی به مـا بگـه فلان جـا سـرمایه گذاری کن 
خیلـی خوبـه. ضمنـاً اگه مشـکلی هم پیـش اومد با مـن، ما تو 

انجـام ایـن کار شـک می کردیم؟!
وَمَاأنَفَقْتمُْمِنْشَيْءٍفَهُوَيُخْلفُِهُ

)39 سوره سبأ(


یـه وقـت فکر نکنـی تو پرونـده اعمالت فقـط کارهـای خودته، 
هـر کاری کـه بهـش راضی بودی هم به حسـابت می نویسـند. 

شـتر صالـح رو یـه نفر کشـت ولی برا همه نوشـتند!
إذِِانبْعََثَأشَْقَاهَا...فَعَقَرُوهَا

)12-14 سوره شمس(


این قـدر دلـت رو به کریم و رحیـم بودن خدا خـوش نکن، یادت 
نـره کـه خدا تازیانه عـذاب هم داره، بپا شـلاق نخوری!

عَلیَهِْمْرَبُّکَسَوْطَعَذَابٍ فَصَبَّ
)13 سوره فجر(


یـه وقـت فکر نکنـی، به جایی رسـیدی که احتیاج بـه موعظه و 

نداری! نصیحت 
هَـذَابیَاَنٌلِّلنَّاسِوَهُدًیوَمَوْعِظَةٌلِّلمُْتَّقِینَ

)138سوره آل عمران(


سـهم گوسـفند از حرف هـاي چوپـان، جـز شـنیدن یـه صدای 
نامفهومه؟

 حیـف از کسـانی  که بهره شـون از قـرآن و حرف هـای پیامبر
در همین حد باشـه!

...ُوَمَثلَُالَّذِينَکَفَرُواْکَمَثلَِالَّذِيينَعِْق
)171سوره بقره(
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ره نماره نما

  اثر بی مبالاتی والدین  

گاهی انسـان با دسـت و زبان بی مهار و بیرون از کنترل 
و بـا عمـل غلط خودش کاری می کند که جـوان خود را 
از دیـن و مبانـی دینی و اعتقادات و اصـول دور می کند؛ 
او را بی اعتقـاد می کنـد. ما چنین کسـانی را داشـتیم؛ از 

هـر دو طرف هم ممکن اسـت.
بـه  بنـده  بی جا_کـه  سـخت گیری های  بـا  گاهـی 
سـخت گیری های بی جـا اصـلًا توصیـه نمی کنـم_ و 
گاهـی هـم بـا برخـورد تنـد و تلـخ و تـرش، بعضی ها 
بچه هـا را زده می کننـد؛ بعضـی  هـم از آن طـرف بـا 
بی مبالاتی هـا و لاابالی گری هـا و امکانـات بی حسـاب 
در اختیار بچه ها گذاشـتن و از هـر غلط آن ها با اغماض 
چشم پوشـی کـردن، بچه هـا را بـا دسـت خـود طـرد 
می کننـد؛ در نتیجه بچه فاسـد و خراب می شـود. باید با 
منطـق و برخورد صحیح و مهربانانه بـا فرزندان برخورد 
کـرد. »قـوا انفسـکم و اهلیکـم«1 جوان و همسـرتان را 
بایـد حفظ کنیـد؛ این جـزو وظایف شماسـت. ایـن،  اثر 
تشـدید کننده دارد؛ یعنـی وقتـی در خانـواده ای، جـوان 
یـا یـک عضـو خانـواده خدای نکـرده نقطه ضعفـی پیدا 
کـرد، مثـل لکـه سـیاهی شـد روی دنـدان، و مینـای 
دنـدان در ایـن نقطه خراب شـد، بـه تدریـج روی ذهن 
مخاطب هـای خـودش و پدر و مـادرش اثر می گـذارد و 
همین طـور اثرهای متقابل تشـدیدکننده دارد؛ در نتیجه 

آن حقیقـت و معنویـت را از دسـت می دهـد. 
)در دیدار با کارگزاران نظام، 6 آبان ماه 1383(
1. بخشی از آیه 6 سوره تحریم »خودتان و کسانتان را حفظ کنید«.
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  فقط با خانواده 

اگـر نسـل ها بخواهنـد فرآورده هـای ذهنـی و فکـری 
خـود را بـه نسـل های بعـدی منتقـل کننـد و جامعه از 
گذشـته  خودش بخواهد سـود ببرد، این فقط با خانواده 
ممکن اسـت. در محیط خانواده اسـت که اوّل بار همه 
هویت و شـخصیت یک انسـان بر اسـاس فرهنگ آن 
جامعه شـکل می گیـرد و این پـدر و مادرنـد که به طور 
غیرمسـتقیم و بـدون این که خود آن هـا تصنّعی به کار 
ببرنـد، به طـور طبیعی محتـوای ذهن و فکـر و عمل و 
معلومـات و اعتقـادات و مقدسـات و این هـا را به نسـل 

بعدی منتقـل می کنند. 
 )در خطبه عقد، 15 دی ماه 1379(

  رخنه در خانواده  

گاهـی اوقات یـک رخنـه کوچـک در درون خانواده، 
مـا را تغییر می دهـد. امیرالمؤمنین فرمـود: زبیر با 
مـا بـود، از مـا اهل بیـت بـود. واقعـاً هـم همین  جور 
بـود. می دانیـد بعـد از رحلت پیغمبـر، در مسـجد، در 
پـای منبـر خلیفه اوّل- جنـاب ابوبکر- حـدود ده نفر 
از صحابه بلند شـدند و صریحـاً از امیرالمؤمنین دفاع 
کردنـد؛ گفتنـد اینجایـی کـه شـما نشسـته ای، حق 
علی بن  ابی طالب اسـت. یکـی از آن ده نفـر، زبیر بود! 
زبیـر، رفیق دوران عشـرت نبود؛ رفیـق دوران محنت 

بود.
امیرالمؤمنیـن فرمـود: زبیر با ما بود، »حتی شـبّ ابنه 
عبـدالله؛ تا پسـرش عبـدالله بزرگ شـد«. آمـد توی 
عرصـه، در تصمیم گیری هـا دخالـت کـرد؛ آن وقـت 
او عـوض شـد. زبیـر همانی شـد کـه آمـد در مقابل 
امیرالمؤمنیـن شمشـیر کشـید!  گاهـی اوقـات یـک 
رخنـه کوچـک در درون خانـواده، یـک چنیـن اثـر 
بسـیار مهمـی می گذارد، لـذا باید جلوی ایـن رخنه را 
گرفـت؛ و ایـن هم جـز با توکل به خـدای متعال، جز 
 .بـا ذکـر، جز بـا توجـه، امکان پذیر نیسـت

)در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج 
 از کشور، 7 دی ماه 1390(

عدالت خانوادگی

عدالـت صرفـاً در اقتصاد نیسـت؛ در همه امور بایسـتی 
انسـان از خـدای متعال بخواهد کـه عادلانه عمل کند؛ 
با خودش هم انسـان با عدالت رفتار کند؛ با نزدیکانتان 
بـا عدالت رفتار کنیـد؛ با زن و فرزندتـان با عدالت رفتار 
کنیـد. گاهـی بعضـی از مسـئولین دیدیـم آن چنـان 
غـرق در کار می شـوند کـه یادشـان مـی رود از وجـود 
همسرانشـان و فرزندانشـان؛ و این ضایعاتی را درسـت 
می کنـد؛ یعنـی ایـن جـور نیسـت که مـا پـای تعارف 
باشـد، بگوییـم: آقـا!  خواهش می کنیم بیشـتر شـما به 
خودتـان برسـید. شـما هـم بگویید نه، اشـکال نـدارد! 
این جوری نیسـت. این یک تکلیفی اسـت که انسـان 
بایسـتی همسـرش، فرزندانـش، خانـواده اش و کانـون 
خانوادگـی را حفاظـت بکنـد. »قـوا انَفسَـکُم و اهَلیکُم 
نـاراً وَقودُهـا النـاسُ والحِجَـارَه«1؛ خودتـان و اهلتـان 
را حفـظ کنیـد؛ یعنـی در کنـار خود انسـان ذکر شـده. 
)در دیدار اعضای هیئت دولت، 16 شهریورماه 1388(

1. بخشی از آیه 6 سوره تحریم »خودتان و کسانتان را از آتشی که 
سوخت آن مردم و سنگ ها است، حفظ کنید«.
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شش هزار سال، کار آن دو دقیقه را نکرد!

 آیت الله حائری شیرازی

چـرا می گوییـم »جِهادُ المَـرأةَِ حُسـنُ التَّبَعُّلِ؛ جهـاد زن، 
خـوب شـوهرداری کردن اسـت؟« چـرا نمی گوییم جهاد 

مرد هـم خـوب زن داری کردنش اسـت؟!
ابلیس شـش هزار سـال عبـادت کرد. وقتی بـه او گفتند 
بـر آدم سـجده بکـن، نکـرد. اگـر بـر آدم سـجده کـرده 
بـود، این شـش هـزار سـالش هم مقبـول واقع می شـد؛ 
پـس دو نوع عبـادت داریـم: »عبادت شش هزارسـاله« و 

»عبادت سـجده بـر آدم«.
شـما مردهـا می دانیـد اطاعتـی کـه خانم هـا از شـما 
می کننـد، از نـوع چه عبادتی اسـت؟ و وظایفی که شـما 
نسـبت به همسـرتان انجام می دهید، از نـوع چه عبادتی 
اسـت؟ شـما می گوییـد مـا طبـق آیـه »الرجـال قوامون 
علی النسـاء« قوّام هسـتیم و او تحت قیمومیت ماسـت، 
امـا می دانیـد اطاعـت زن از چـه سـنخ عبادتـی اسـت و 

کارهـای شـما از چه نـوع عبادتی اسـت؟
انجـام وظایف مرد نسـبت به همسـرش، از نـوع عبادت 
شش هزارسـاله اسـت! چرا؟ چون همـراه با آقایی اسـت، 
همـراه بـا عزت اسـت، امـا اطاعـت زن از شـوهر، از نوع 
»سـجده بر آدم« اسـت، چون همراهش پا گذاشتن روی 
عـزت اسـت. ایـن اطاعـت، بسـیار تلخ اسـت! تلخی اش 
مثل تیرباران شـدن در جهاد اسـت. مثل شمشیر خوردن 
در جهـاد اسـت. همـان ثواب هایـی که مـرد در حین تیر 
خـوردن و قطعه قطعـه شـدن، در جهـاد می بـرد، خداوند 
برای زن در خانه گذاشـته اسـت! نمی شود بدون سختی، 
ایـن ثـواب را بـه زن بدهند. به همین دلیـل، اطاعت زن، 

جهاد اسـت، اما قوّامیت شـما در خانه، جهاد نیسـت! اگر 
زن، قوّامیـت مـرد را پذیرفـت، مانند ملائکه می شـود که 

سـجده بر آدم را پذیرفتند.
زن ها خیال می کنند خدا رعایتشـان نکرده اسـت. اشـتباه 
می کننـد! خدا سـجده بر آدمـش را داد به زن هـا! عبادت 
معمولـیِ شش هزارسـاله را داد بـه مردهـا. از ایـن جهت، 
مردهـا یک عبادت از نوع »سـجده بـر آدم« را بدهکارند. 
بـا نمـاز و روزه و حج و این ها کارشـان نمی شـود. باید به 
میدان جنگ بروند تا معلوم بشود منافق هستند یا مؤمن؟
شـما مردها باید بروید جهـاد! بروید جهاد و آنجا مخالفت 
بـا نفـس بکنید تا از نوع سـجده بر آدم بشـود. سـجده بر 
آدمِ زن هـا ایـن اسـت کـه حرف مـرد را گـوش کنند اما 
»سـجده بـر آدم« برای شـما مردها این اسـت که تحت 
فرمـان رهبـر بروید جلـوی گلوله. یعنی تحـت مدیریت 
رهبرتـان فحـش بخورید، هتک بشـوید، اهانت بشـوید، 

ذلـت ببینیـد؛ این ذلت، سـجده بر آدم اسـت.
آن وقـت ببین! شـش هـزار سـال عبـادت، کارِ دو دقیقه 
سـجده را نکـرد! این را داده اند به زن هـا و آن را داده اند به 
شـما! واقعاً خدای تعالی بیـن مـرد و زن، عادلانه برخورد 

کرده اسـت.
چـه جـور شـده اسـت کـه خـدا چنیـن کاری بـا زن هـا 
کرده اسـت؟ چون اطمینان داشـته کـه مؤمنه های آن ها 
می پذیرنـد. خداونـد می دانسـته اسـت کـه این ها جهت 
عاطفـی دارنـد. این هـا وقتـی حسـاب می کنند کـه خدا 

گفتـه اسـت، اطاعـت می کنند. 

از پنجره هاي آشنااز پنجره هاي آشنا
    ره نمايي بزرگان 
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مصلحت یا منفعت؟

استاد سید علیرضا تراشیون

موجود مثبت

استاد شیخ علیرضا پناهیان

واگـذاری  واسـطه  بـه  مـردان  نقـش  کـه  زمانـی 
شـود،  کم رنـگ  خانـه  در  نقش هـا  و  مسـئولیت ها 
همسرانشـان آسـیب می بیننـد. اکثـر دختـران فراری 
متعلـق بـه خانواده هایی هسـتند کـه نقش پدرانشـان 
در زندگـی کم رنـگ اسـت؛ البتـه گاهی نقـش پدر به 
خاطـر اعتیاد کم رنگ اسـت و مادر مجبور اسـت همه 

کارهـای خانـه را انجـام دهـد.
زنـان باید بـه این نکته توجه کنند هـر چیزی که نقش 
مـرد را در زندگـی کم رنـگ کنـد، به مصلحـت زندگی 
نیسـت. نمونـه آن همیـن مدیریت مالی اسـت؛ اگر این 
مسـئولیت به زنـان واگذار شـود، نقش مـردان کم رنگ 

می شـود. اگـر مـردی بخواهد سـند خانه را بـه نام خانم 
بزنـد، بی شـک او خوشـحال می شـود، اما توصیـه ما به 
شـما ایـن اسـت کـه اگـر مـرد ایـن کار را کـرد، آن را 
نپذیریـد، چـون برای شـما منفعـت دارد، ولی مصلحت 
نـدارد. مصلحت آن چیسـت؟ این که نقش مرد کم رنگ 
می شـود و دیگـر خـود را تکیه گاه زندگـی نمی داند؛ زیرا 
خانـه اش کـه به نامش زنش، ماشـینش به نام پسـرش 
و کارت بانکی اش در دسـت دخترش اسـت. چه معنایی 
دارد؟ مرد شـبیه عروسـک خیمه شـب بازی شـده است؛ 
بنابراین به یاد داشـته باشـید که در زندگی، مصلحت در 

مقایسـه با منفعت، اولویت دارد.

 احتمالًا این داسـتان را شـنیده اید که حضرت عیسی
بـا اصحابـش داشـتند از جایی عبور می کردند که لاشـه 
متعفن سـگی را دیدند. هر کـدام از اصحاب درباره تعفن 
و بـوي بـد آن لاشـه حیـوان چیـزی گفت، امـا حضرت 
عیسـی فرمود چـه دندان هـای سـفیدی دارد! ببینید 
ذات یـک پیغمبـر خدا چگونه اسـت. اصـلًا مثبت بودن 
در جـان او جـاری شـده و اول نکات مثبـت و خوبی ها را 
می بینـد، امـا خیلی هـا ایـن گونه انـد کـه به هـر چیزی 
کـه نـگاه می کننـد اول بدی هـا و نـکات منفـی اش را 

می بینند. 

برنامـه دین برای زندگی بهتر چیسـت؟ البتـه دین برای 
زندگـی بهتـر دسـتورات و برنامه هایـی دارد، ولی در یک 
تحلیل کلی، یکی از اصول و دسـتورات دینی این اسـت 
کـه آدم را بـه یـک موجود مثبت تبدیل کند. شـما حتی 

نسـبت بـه مرگ هـم نباید بد و منفـی نگاه کنید.
 بـه مسـئول محترم یکـی از سـریال ها گفتم شـما چرا 
افـرادی را کـه در حـال احتضـار بودند )در کمـا بودند( در 
یـک بیابـان برهوت و هولناک نشـان دادید؟! کسـی که 
بخواهـد بمیـرد در یک چنیـن فضایی نمی رود. دسـتور 
.دین نیسـت که دیگران را این گونه از مرگ بترسـانیم
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نجواهای من و چادرمنجواهای من و چادرم
   بتول رضوانی  

  تار  
 »پلوتـارک« مـورخ یونانـی درباره شـرایط هخامنشـیان 
می نویسـد »هـرگاه لازم اسـت زنـان ایرانـی از خانـه 
خارج شـوند و به سـفر رونـد، درون چادرهای دربسـته ای 
می نشـینند و چادر را بـر روی گردونه ای قـرار می دهند و 

می نمایند«. حمـل 
  پود  

عجـب! این لبـاس اجدادی تا امـروز چه تغییراتـی دیده، 
امـا حـذف نه. انـگار حتی جزئـی از ژن های زنـان ایرانی 

شـده است!

  تار  
خیابان ها، پیاده روها، خودرو و اتوبوس و مترو.

خاک، زباله، ریزگرد، سرب... .
و  بهتریـن  جایـی  چنیـن  در  می دهیـم  ترجیـح  هیچ وقـت   
گران قیمت تریـن لبـاس خـود را بپوشـیم؟ نـه. روح و روانمان به 

هـم می ریـزد.
  پود  

او _ همـان رفیـق قدیمـی یعنـی چـادرم_ هـم ایـن را می داند. 
بیـرون کـه می رویـم، مـدام مـرا در آغـوش می گیـرد تـا مبـادا 
آسـیبی به مـن و لباس هایم برسـد. خودش به زمیـن می خورد؛ 
تـوی شـلوغی ها فشـرده می شـود؛ زیر پا مـی رود، حتـی اگر به 
جایـی گیـر کنـد، نخ کش می شـود. بـه خاطـر مراقبت هـای او، 
وقتـی بـه خانـه می رسـم، روح و روانم سـالم اسـت شـکر خدا.

  تار  
مدتـی در کلاس هـای دانشـگاه ندیده بودمـش. چادری 
بـود، امـا حالا با یـک پالتوی چـرم خزدار و بـوت بلند به 
پا و البته روسـری که موی سـر را کامل پوشـانده بود. به 

هـر حال چـادرش نبود.
موتـور قضاوت هـای بـه جـا و بی جـا روشـن شـد؛ یعنی 
کلًا حجـاب برای ایشـون، فقـط یعنی پوشـاندن؟! اصلًا 
انـگار منتظـر یـه فرصت بـوده تا چـادر رو بندازه گوشـه 

خونـه و بـا یـه تیـپ بـاب روز، بگـه هه هه منم بلـدم...
  پود  

موتـور قضاوت را خاموش کردم. سـلامی کـردم و گفتم: 
ردای بهشـتی ات کـو ؟ گفت: چه تعبیر قشـنگی! از وقتی 
پایـم شکسـت دیگر چـادر پوشـیدن بـا پای آتل بسـته 
برایـم سـخت بود. هنوز هـم کمی درد دارم. می ترسـم با 

چادر زمیـن بخورم.
حاشیه

پـا شکسـت. خـوب شـد. دل چـادرش اما شکسـته و به 
ایـن راحتی هـا، جـوش نمی خـورد.
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  تار  
یـک کشـوری در جهـان هسـت کـه تا اسـمش می آیـد، ضربـان قلبم 
محکم تـر می شـود. در ایـن کشـور، بهتریـن جـا، جایـی اسـت کـه تـا 
اسـمش می آیـد، ضربان قلـب عده ای خـاص، محکم تر می شـود. آن ها 
کـه در گروه خاصی دسـته بندی نمی شـوند؛ مگر گروهی به نـام گدایان 
خـوان هشـتم، مقیمان زیـر گنبد طلا، تشـنگان سـقاخانه، نمک گیران 

علی بـن موسـی الرضا.
آمده ام به مشهد. بر درگاه حرم ایستاده ام.

چـادر مشـکی عزیزم! نگاه کـن! چند خانـم آن طرف تر، دارنـد چادرهای 
رنگـی امانتـی تحویـل می گیرنـد تا با پوشـش مخصـوص وارد آسـتان 

رضوی بشـوند.
چادرم می گوید: خب؟

ادامـه می دهـم: تـو را خیلـی دوسـت دارم، اما دلـم بهانه می گیـرد برای 
پوشـیدن چادرهایـی کـه بـه بانـوان زائـر می دهنـد. آن ها کـه فراموش 
می کننـد بـا خـود چـادر بیاورنـد. آخـر چـادری کـه از نـذورات آقـا علی 
بن موسـی الرضا برسـد، لطف دیگـری دارد. هدیـه ای که تـا در خانه آن 

بزرگوار هسـتیم، لایق پوشـیدنش می شـویم.
چادرم می گوید: مرا هم ببر تا با تو رازی بگویم.

  پود  
بالأخـره قبـول می کنـم. همـراه او اذن دخـول می خوانـم و پـا بـه حرم 
می گـذارم. در صحن، چشـمم به گنبـد فیروزه ای بزرگـی می افتد بر فراز 
مسـجد گوهرشـاد. مسـجدی به نام یـک زن. ردای بهشـتی ام رازش را 
آشـکار می کند: 21 تیرماه 1314، روزی سـیاه در تاریخ، عده ای بی شـرم 
از محضـر امام هشـتم، به خاطر اجبار به نپوشـیدن چـادر و عبا و عمامه، 

هـزاران زائـر را در آن، به رگبار گلوله بسـتند.
 _ چـادر عزیـزم! خواسـتند تـو را از ما بگیرنـد، پس چـاره ای ندیدند جز 
این کـه بـا گلولـه بینمـان جدایـی بیندازنـد، امـا نمی دانسـتند مـا یکی 

شـده ایم.
_ آخـر بـرای بردگی شـیطان لباس مناسـب برده ها را باید پوشـید. پس 
لباس هـای مخصـوص بندگـی خداونـد بایـد درآورده شـود، اما امـان از 
آه مظلـوم. خـون آن شـهدا در صحن گوهرشـاد جـاودان شـد. دانه های 

انقـلاب را آبیـاری کـرد و چـادر و عبـا و عمامه عـزت یافت.
 _ بانو گوهرشاد چه خالصانه به امام رئوف خدمت کرد.

چـادر مشـکی عزیـزم، با افتخار به سـر می گذارمـت. تو هم نـذری امام 
هستی.  رضا

  تار  
پـای برهنـه بـه در رواق می رسـم. دری چوبـی بـا 
پنجره هـای چهارگـوش و کوچـک. بـر لبه هایـش 
مختصری خاک نشسـته اسـت. با گوشـه  چـادرم، 
خاک را پاک می کنم و سـرمه چشـمانم می سـازم.

  پود  
حـالا دیگر چـادرم، بوی حـرم گرفته. دلـم نمی آید 
بشـویمش. ایـن چـادر خاکـی چقـدر خاطره انگیـز 
اسـت؛ چـادری کـه عطر خـاک حـرم دارد؛ شـبیه 

عطـر گل محمـدی، شـبیه عطر سـیب.

  تار  
چـادرم از سـرتاپایش از سـرتاپایم را می پوشـاند. 
سـرش از سـر من به آسـمان نزدیک تر است. وقتی 
بـاد مـی وزد، چرخی می زنـد و مرا خنک می سـازد. 
وقتـی آفتاب رنگش را می سـوزاند، سـایه ای لطیف 
بر بدنم می انـدازد. دوخت پای چـادر کار ماهرانه ای 
اسـت. اگـر کمی بالا و پایین بشـود، درسـت از کار 
درنمی آیـد. حـالا که با هم بیـرون آمده ایـم او انگار 
می کوشـد پاییـن پایش را بـه خاک برسـاند. نازک 

بـدن! آخر قـدری بالاتر بمـان تا آلوده نشـوی.
  پود  

چـادرم لبخنـد ریزی می زنـد و می گوید: پایـم را به 
خاک می رسـانم تا پـاک بمانم، و به کار خـود ادامه 

 می دهد. 
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تجربه های زندگیحجاب اجباری نداريم
  انسان عاقل، از تجربه خودش درس می گیرد 

و انسان باهوش، از تجربه دیگران.

 قبل از آن که دسـت به غذا ببری بابت آن تشـکر کن.
 اگر می خواهی کسـی را بشناسـی از او بخواه پنج نفر 
از کسـانی را که بیشـتر دوسـت دارد و با آن ها معاشـرت 
می کنـد، بـه تـو معرفـی کنـد، ایـن آگاهـی چیزهـای 

بسـیاری را دربـاره او برایـت روشـن خواهد کرد.
 هیچ وقت با لاستیک ها صاف رانندگی نکن.

 بـرای بچه هایـی کـه در سـرویس مدرسـه می بینی 
دسـت تـکان بده!

 گاهـی آلبوم عکس های قدیمـی را ورق بزن و درباره 
عکس هایش با کسـی صحبت کن.

 حتـی اگـر از نظـر مالی در وضعیت خوبی هسـتی، از 
بچه هایـت بخـواه که بخشـی از شـهریه دانشـگاه و یا 

بیمـه خودشـان را پرداخت کنند.
 در اتومبیلـت را همیشـه قفل کن، حتی اگـر آن را در 

پارکینـگ اختصاصی خودت پـارک کرده ای.
 اگـر در هـر کاری کـه می کنـی، موفقی، بـه احتمال 

بسـیار تـو فقط کارهـای راحـت را انجـام می دهی.

 بـدان: چیـزی کـه تـو بـه آن می گویی قطـره، برای 
مورچه سـیلاب اسـت، پس از دید خودت به مشـکلات 

بقیه نـگاه نکن!
 به جای مکان ها بیشتر از آدم ها عکس بگیر.

 پیـش از آن کـه چیـز گران قیمتـی را خریـداری کنی 
دربـاره تعویـض یـا پـس دادن آن توافـق کن.

 حواسـت باشـد! زن هـا ممکـن اسـت بـا بی پولـی، 
ورشکسـتگی، مریضـی و این جور چیزها بسـازند و کنار 

بیاینـد، ولـی بـا بی توجهـی هرگز.
 بـا صـد نفـر کـه ازدواج کرده اند صحبت کـن و ببین 
چند نفرشـان توانسـته اند بعد از ازدواج، همدیگر را تغییر 
بدهنـد! بزرگ ترین اشـتباه این اسـت که بـا تفکر تغییر 

کسـی، وارد قصه ازدواج بشوید.
 اعتبـار آدم هـا را با شغلشـان بالا نبر بلکه با انسـانیت 
و معرفتشـان بـالا ببر تـا بعداً کـه کارت به آن هـا افتاد، 

مجبور نشـوی غـرور کاذبشـان را تحمل کنی!
 در پوسـت کنـدن یـا بریـدن هـر چیـزی چاقـو را به 

سـمت خـودت نگیر.
 فرزندانت را تشـویق کن تا بعد از 16 سـالگی به یک 

کار نیمه وقت مشغول شوند.
 بـه قفسـه دارو، صندوق خانـه یـا یخچـال دیگـران 

سـرک نکـش.
 »دوستت دارم« را به سه زبان رایج دنیا یاد بگیر.

 در روزی که فرزندت به دنیا می آید یک درخت بکار.
 فراموش نکن: هیچ کس در بسـتر مرگ آرزو نکرد که 
کاش بیشتر کار کرده بود و ثروت انباشته بود، اما بسیاری 
.آرزو کردنـد که کاش با عزیزانشـان مهربان تـر بودند
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خاطرات روشنخاطرات روشن
خاطرات حج

از  روشـن  محمدمهـدی  حجت الاسـام  مرحـوم 
از عالمـان مبـارز و متعهـد  و  چهره هـای مردمـی 
اسـتان لرسـتان بـود کـه توفیـق داشـت به عنـوان 
روحانـی کاروان، 51 سـفر بـه مکـه مکرمـه و مدینه 
منوره مشـرف شـود. او خاطراتش را از این سفرها 
و هم چنین سـال ها فعالیت  تبلیغـی اش در کتابی 
بـه نـام »خاطرات روشـن« گـردآورده بود. این سـه 

صفحـه، چنـد انتخـاب از آن کتـاب اسـت.

  12 ختم قرآن  
حاجی روشـن در یکی از سـفرهای عمره که از کرمانشـاه عازم بوده، 
بـا »حاج معطری« آشـنا می شـود که 12 نفـر از اعضای خانـواده اش 
به شـهادت رسـیده بودند. آقای معطری قبل از آغاز سـفر به فرزندان 
و نزدیکانـش پـول می دهـد کـه به جـای او برای خودشـان سـوغات 
بخرنـد تـا او در سـفر فقط حواسـش به زیـارت و اعمال دیگر باشـد. 
»او می خواسـت بـرای هـر شـهید یـک ختـم قرآن داشـته باشـد. با 
توجه به این که سـفر در ماه رمضان بود و 21 روز طول سـفر، ایشـان 

توانسـت برای 12 شـهیدش 12 ختم قرآن داشـته باشـد«. ص 111
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  راز بی توفیقی  
از سعادت بی نظیر حاج معطری خواندید، بهتر است از بی توفیقی  
زائـری دیگر هم بخوانید و رازش را نیز بدانید؛ »شـخصی همراه 
بـا دامـادش بـه حج آمـده بـود. هنگامی که بـرای زیـارت با هم 
بـه حـرم می رفتنـد، داماد به خاطـر روحیه معنوی که داشـت در 
گوشـه ای مشـغول عبادت یا طواف می شـد، اما پدرخانم ایشـان 
مـدام از لحظـه ورود، دامـادش را گم می کـرد و دنبال پیدا کردن 
دامـادش بود و به هرجایی سـرکی می کشـید و موفـق به زیارت 
و عبـادت نمی شـد. در پایـان هـم خسـته به هتل برمی گشـت. 
بی توفیقی ایشـان سـبب شـد هم سـفران نسـبت به او حساس 
شـوند و در کار و شـخصیت او دقت و تفحص کنند. بعداً معلوم 
شـد کـه پدرخانم از رباخـواران بوده و خداوند توفیق عبـادت را از 

او سلب کرده اسـت«. ص 112

  بازار همه جا هست! 
در یکـی از سـفرها بـا زائـری روسـتایی هم سـفر می شـود کـه 
هیچ وقـت بـه بـازار نمی رفت و یکسـره سـرگرم عبادت بـود. از 
آنجا که در روسـتاها برای سـوغاتی حج ارزش بیشتری قائل اند، 
او متعجـب می شـود و علـت را از او می پرسـد و از جـواب همراه 
بـا معرفـت ایـن روسـتایی متعجـب می شـود »گفـت: تصمیم 
گرفتـه ام بـا خدا معاملـه کنم نه با بـازار! می خواهم در این سـفر 
کـه دعوت شـده ام بـه عبادتم بپـردازم. بـازار همه جا هسـت...« 

ص 114

  سوغات مکه  
برخـی از زائـران، بسـیاری از اوقات گران بهای این سـفر را برای 
بازارگـردی در خیابان هـای عربسـتان و خریـد کالاهـای بنجل 
چیـن و کـره خرج می کنند، اما حرف جالـب و کار زیبای یکی از 
اهالـی فرهنـگ در ذهن حاجی می ماند؛ »مـن هرچه فکر کردم 
بـازار عربسـتان از خود چیزی ندارد؛ آنچه هسـت از کشـورهای 
دیگر اسـت. از عربسـتان چه چیزی ببرم که واقعاً سـوغات این 
سـرزمین مقدس باشـد و جنبه قداستش هم محفوظ باشد. دیدم 
بـه غیـر از آب زمـزم کـه در بسـته بندی های کوچـک تک نفره 
وجـود دارد چیـزی نیسـت«. حاجی خـودش می گویـد »به امید 
این کـه روزی برسـد زائـران مـا بـا جان ودل بـه فرموده رسـول 
گرامی اسـلام جامه عمل بپوشـانند. حضرت فرموده اسـت: 
دوسـت دارم از مکـه، آب زمـزم برایـم هدیـه بیاورنـد«. ص 135

  اخلاص در خدمت  
حاجـی روشـن در همه سـفرها آدم هایی را می دیـده که بی منت 
و بـا اخـلاص تمـام بـه دیگر زائـران خدمـت می کردنـد. جالب 
آن کـه بارهـا شـده که برخـی از حاجیان بـا تندی به ایـن آدم ها 
امـر و نهـی داشـته اند کـه مثلًا چرا سـاک مـرا برنمـی داری؟ یا 
چـرا غذایـم را نیـاورده ای؟ و...»غافـل بودند از این کـه آن ها هم 
زائری مانند سـایر زائرین هسـتند، اما خدمت در لباس ناشـناس 
را بـرای خود توفیق می دانند و ناسـازگاری های هم سـفران را به 

جان ودل می خرنـد...« ص 118
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  قرائت عجیب  
زائـران بیـت الله الحـرام قبـل از سـفر حـج در جلسـات 
توجیهـی شـرکت می کننـد. احکام ایـن سـفر را می آموزند، 
قرائت نمازشـان را تصحیح می کننـد و... اما بخوانید خاطره 
بزرگواری را که در هیچ کدام از این جلسـات شـرکت نکرده 
بود و روز اول سـفر، شـکار حاجی روشـن قصه ما می شـود. 
»از او خواسـتم کـه حمد و سـوره را قرائت کنـد. خواندن او 
مـرا به حیرت واداشـت؛ بسـم الله رخیـم... کَنَعبُدُ کَنَسـتعین 
و الضالین...کفـواً احـد صمـد...« حاجـی اما جـوری برخورد 
می کنـد که اسـباب دل شکسـتگی و یأس او فراهم نشـود. 
اول از قصـه زندگـی اش می پرسـد »در کودکـی والدینـم را 
از دسـت دادم و دسـت تقدیر مرا به شـغل چوپانی کشـاند. 
هـر وقـت هم که در روسـتا جلسـه ای برگزار می شـد و من 
بـرای یاد گرفتـن کلمه ای نزدیک بزرگان روسـتا می شـدم 
مـرا از خـود می راندنـد، به عنـوان این کـه تـو هنـوز بچه ای 
و از آنجـا کـه بـرای چوپانـی بـه صحـرا و دشـت می رفتم، 
چوپان هـا نمـاز را به من یـاد دادنـد... در بزرگی هم خجالت 

می کشـیدم از کسـی بپرسم«. 
حاجـی در ادامـه می گویـد »ولـی ایـن پیرمـرد بـا وجـود 
کهولـت سـن در کمترین زمـان متصور قرائـت صحیح نماز 
را فراگرفـت و خـدا را بـر این توفیـق سپاسـگزارم«. ص 121

 دشمنی با شیعه  
سـتیز آل سـعود و وهابیـت با شـیعه، قصه ای مفصـل و پر غصه 
دارد. نمونـه اش خاطـره حاجـی از کتابخانـه مسـجدالنبی: »در 
مخـزن کتابخانـه در قسـمت فقـه، قفسـه های آن قسـمت را 
تقسـیم بـه مذاهـب اسـلامی کـرده بودنـد. در هر قسـمتی که 
نـگاه کـردم، تعـدادی کتـاب بـر مبنـای اعتقـادات آن مذهـب 
موجـود بـود به غیر از قفسـه شـیعه که فقط یک جلـد کتاب در 
آن بـود آن هم به نام »الشـیعه فـی التاریخ« چون که قبـلًا آن را 
مطالعـه کـرده بودم می دانسـتم این کتـاب نه تنها درباره شـیعه 
بـا صداقـت ننوشـته، بلکه تعـداد زیادی تهمـت و افتـراء هم به 
شـیعه نسـبت داده اسـت. به مدیـر کتابخانه مراجعـه و اعتراض 
کـردم: چـرا از کتب شـیعه در اینجا کتابی نیسـت؟! خیلی راحت 

جـواب داد: ممنـوع اسـت«. ص 131

  یک توصیه  
حاجـی روشـن توصیه می کند کـه پـدر و مادرهـا از هزینه های 
آن چنانی برای برپایی مراسـم عقد و عروسـی بچه هایشـان کم 
کننـد و به جایـش آن هـا را به یک سـفر عمره بفرسـتند »برخی 
از جوان هـا آغـاز زندگی شـان را از کنـار بیت الله شـروع می کنند 
و بـا یـک حالـت خـاص و سرشـار از معنویت به این سـفر روی 
می آورنـد و بر گرد کعبه مقصود به طواف مشـغول می شـوند...« 
چـه خوب اسـت والدین »آغاز زندگـی نور چشمانشـان را در راه 
کسـب معنویـت و زندگـی مملـو از ایمـان بـه خـدا بـه جریان 
بیندازنـد، نـه این کـه در تالارهـا و سـالن ها بـا عرضـه کـردن 
 119 نامـوس بـه جوانان هـرزه و نگاه هـای آلـوده...« ص
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مفسـران،نزديکبهسـيصدآيهقرآنرا
دروصـفوشـأناهلبيتومقامبلند
محبـتوولايـتآنـانتفسـيرکردهانـد.
آغـازسـخنرابـايکـیازايـنآيـاتاز»قرآننامـه«)ترجمـه
منظـومقـرآن(نوشـتهآقـایاميدمجـد،زینـتمیدهيم:

آيهولايت
»انمّـا ولیکـم الله و رسـوله والذیـن آمنـوا الذیـن یقیمـون 

الصـلاه و یوتـون الـزکاه و هـم راکعـون«
ولیّ شما هست یکتا خدای

همین سان فرستاده اش مصطفی
دگر مؤمنانی که اندر صلات

به وقت رکوعش دهندی زکات
به اجماع آرا مراد از ولی

در این آیه باشد امام علی

ويـکدليـلسـادهامـااسـتواردربـاره
از علـی حضـرت امامـت و ولايـت
يـا تاریـخ فـراز »حسـاسترین کتـاب

دبيـران: از جمعـی نوشـته غديـر« داسـتان

امامهمگان
خلیل بن احمـد فراهیـدی، دانشـمند بـزرگ و واضـع دانش 
»عـروض« دربـاره حضـرت علـی چنیـن گفتـه اسـت 
»اسـتغناه عـن الکل و احتیـاج الکل الیه، دلیل علـی انه امام 
الـکل؛ بی نیـازی او از همـه و نیـاز همگان بدو، دلیل اسـت 

کـه او امام همگان اسـت.« 
)داستان غدیر، ص 282(.

گل چين غديریگل چين غديری
   به کوشش عبدالله نیازی  

اشاره
در مجـال کوتـاه ایـن چنـد صفحـه بـه مناسـبت عیـد سـعید غدیـر، افزون بـر بازگویـی چند نکتـه نـاب و خواندني 
درباره امیرالمؤمنین، رخداد غدیر و مفهوم بلند ولایت با چند کتاب هم درباره این موضوع آشنا می شویم:
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رويـدادعظيـماعطـایرسـمیمقـام
ولايـتوامامـتبـرحضرتعلـیدر
سـرزمين»غديـرخـم«رخداد.دربـاره

ايـنسـرزمينچـهمیدانيـد؟

غديرکجاست؟
ایـن سـرزمین در نزدیکی »جحفـه« یکـی از میقات های 
اطـراف حـرم مکـه واقـع شـده اسـت. جحفه دهکـده ای 
بـزرگ اسـت کـه در راه مکـه و مدینه قـرار گرفته و محل 
جدایـی حاجیـان مدینه، مصر، عراق و نجَـد از دیگر حجاج 
اسـت. »غدیـر« به برکـه و آب گیری می گویند کـه در ایام 
ریـزش بـاران، از  آب پر می شـود و سـپس رفته رفته، آبش 
کاهش می یابد و در تابسـتان با شـدت یافتن حـرارت هوا، 
بـه کلـی از بیـن می رود. »خم« نیز شـاید، اسـم شـخص 
باشـد یـا این کـه اسـم نـی زار و درخت زاری اسـت کـه در 
آن چشـمه فرومی ریـزد. سـرزمین غدیـر اکنـون در 220 

کیلومتـری مکـه و نزدیک جحفه قـرار دارد.
)مهدی رضایی، علی از غدیر تا شهادت، ص 9(.

حديـث»سـفينهالنجـاه«راهمهشـنيدهايداما
دربارهاينتشـبيهزیباوتفسيرآنچهميدانيد؟

کشتىنبوتوولايت
پیامبـر اکـرم در حدیثـی فرمـود »مَثـل اهل بیـت مـن همانند 
کشـتی نوح اسـت، کسـی کـه بر آن سـوار شـود نجـات می یابد و 
کسـی کـه تخلف نماید غـرق می شـود.« از این تشـبیه نکته هایی 

را می تـوان اسـتفاده کرد:
1. در هر دو، ناخدای کشتی، معصوم و برگزیده خدا بود.

2. هر دو، وسیله نجات بودند.
3. حضـرت نـوح قبـل از خطـر توفـان و سـیلاب مشـغول 
کشتی سـازی شـد؛ پیغمبـر اکـرم نیـز قبـل از بـروز فتنه هـا و 
انحرافـات در هـر فرصتـی کـه پیـش می آمد کشـتی ولایـت را به 

طـرق مختلـف بـه مـردم معرفـی می کـرد.
4. در آن زمـان تنهـا نقطـه امن، کشـتی نـوح بود... کشـتی ولایت 
نیـز چنین وضعـی دارد و هیچ مکتب و آرمانـی نمی تواند جایگزین 

مکتب اهل بیت شـود.
5. در داسـتان کشـتی نـوح کسـانی کـه از دسـتورات آن حضـرت 
سـرپیچی کردنـد، غرق شـدند؛ افـرادی هم کـه از اطاعت اهل بیت 

سـرپیچی کردنـد به انحـراف و گمراهـی رفتند و هلاک شـدند.
6. در کشـتی نـوح، اقلیـت جامعـه اهـل نجـات بودنـد، در کشـتی 

ولایـت نیـز اقلیـت اهـل نجات انـد.
... .7

)محمود اکبری، برداشت های تربیتی، ص 68(.

اميرالمؤمنيـنبـهحـقاميـربيـانبـودوصاحـب
عميقتریـنمعانـیدرزیباتریـنجملههـاوبـهايـن

سـخنحتـیغيرمسـلماناننيـزاعتـرافکردهانـد

خطیببزرگ
نرسیسـان از علمای مسـیحی کـه در سـفارتخانه بریتانیـا در بغداد 
مدتـی مأمور بـود، درباره عظمت علمی حضـرت علی می گوید 
»اگـر ایـن خطیـب بـزرگ، علـی در عصـر مـا هم اکنون بـر منبر 
کوفـه پـا می نهـاد، می دید که مسـجد کوفه بـا آن همه پهنـاوری، 
از سـران و بـزرگان اروپـا مـوج مـی زد. همـه می آمدند تـا از دریای 

سـرریز دانش او سـیراب شوند«.
)داستان غدیر، ص 3(.
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از بسـياری گفتههـای تاریخـی، منابـع در
بـه اشـاره بـا کـه داریـم اکـرم پيامبـر
بـر اميرالمؤمنيـن معنـوی موقعيـت
فضيلتهایآنحضرتووصیبودنايشـانتأکيدکردهاند.

ازديدگاهرسولخداويژگىهایعلى
آن حضرت در گفتاری به دخترشـان فاطمه می فرماید »ای 
فاطمه!  آیا خشـنود نیسـتی من تو را به همسری کسی درآوردم 
کـه اسـلامش پیش تر از دیگران و دانشـش بیشـتر از همگان 
اسـت؟ به راسـتی، خدای تعالـی به اهل زمین توجه فرمـود و از 
میـان ایشـان، پدرت را برگزید و او را پیامبر قـرار داد. بعد دوباره 
بـه آن هـا توجه فرمـود و از ایشـان شـوهرت را برگزیـد و او را 
وصـی قرار داد«. سـپس رسـول خـدا فرمـود »ای فاطمه! 
به راسـتی بـرای علـی فضیلت هایی اسـت که هیچ کـس آن را 
ندارد؛ تو که بانوی زنان بهشـتی، همسـر او هسـتی. دو نتیجه 
و زاده رحمـت، حسـن و حسـین که فرزندزادگان من هسـتند، 
فرزنـدان او هسـتند. برادرش جعفر بن ابی طالب کسـی اسـت 
کـه با دو بال در بهشـت آراسـته گردیده اسـت و با فرشـتگان 
هرکجـا خواهد، پـرواز کند. علـم اولین و آخرین نزد اوسـت. او 
نخسـتین کسـی اسـت که به من ایمان آورد. او آخرین کسـی 
اسـت کـه هنگام مـرگ، با من دیـدن می کنـد. او وصی من و 

وارث همه ما اوصیاسـت«.
)شیخ مفید، ارشاد، ترجمه و شرح سید هاشم محلاتی، ج 1، ص 31(.

اسـتادشـهيدمرتضیمطهریشـيفته
ودلباختهاميرالمؤمنينبودودرميان
حضـرت بیشـمار فضيلتهـای آثـارش

علـیبـهشـکلیممتـازرخمینمـود.

قانونخداتعطیلبردارنیست
علـی چقـدر حساسـیت نشـان می دهـد کـه قانـون خـدا 
تعطیل بـردار نیسـت؛ ولـو در مـورد فرزنـد خـودم. می شـنود که 
عبـدالله بـن عباس، پسـر عمومی عزیـز و مـورد احترامش_که 
واقعـاً هـم از جهاتـی مـرد بزرگـی بـوده، ولـی خـوب معصـوم 
نبـوده، اشـتباهی کـرد_ مرتکـب خطایـی شـده. به علـی خبر 

دادنـد کـه ابن عباس پسـرعموی بـزرگ تو، دانشـمند و عالم 
تـو، سیاسـت مدار و مـورد اعتمـاد تـو از بیت المـال تصرفـی 
کـرده اسـت؛ از آن تصرفاتـی کـه امـروز اصلًا کسـی آن ها را 
به حسـاب نمـی آورد. علی نامه ای نوشـته که ایـن نامه در 
نهج البلاغه هست: پسـر عباس! من از تو دیگر انتظار نداشتم. 
بـه خـدا قسـم، اگر چنین و چنان بشـود و اگـر چنین بکنی، با 
آن شمشـیری کـه به هر کس زدم یکسـره به جهنـم رفت و 
حسـاب وکتابی نـدارد، تو را آدم خواهم کرد. بعد می گوید پسـر 
عباس! به خدای عالم قسـم، اگر حسـن و حسـین هم چنین 

کاری بکننـد با همین شمشـیر می زنمشـان!
)پیرامون جمهوری اسلامی، ص 83(.

هرکـسازهـرقـومونـژاد،بـاانديشـهو
شـده آشـنا اميرالمؤمنيـن منـش
اسـت،معرفتوارادتـشراکتماننکرده
اسـت.حضـرتعلـیدرميـانغيرمسـلماناننيـزبسـيار

اسـت. سـتايشبرانگيز و محبـوب

نامدارتروبرتر
لبنانـی در توصیـف  سـلیمان کتانـی دانشـمند مسـیحی 
ویژگی های حضرت علی می نویسـد »در میان نخسـتین 
مهاجـران، علی بن ابـی طالـب از همـه نامدارتـر و برتـر بود. 
کسانی که در انجام فتوحات و تحقق پیروزی نقش عمده ای 
داشـتند، بسـیار بودند، امـا از آن میـان علی بن ابی طالب بیش 
از همـه در دل پیامبـر جـا داشـت؛ زیـرا تربیت شـده او و 
یار، مشـاور، مصاحـب جدایی ناپذیر، برادر و همسـر دخترش 
فاطمه زهـرا بـود کـه از همـه کـس بـرای او عزیزتـر بـود... 
او نخسـتین کسـی بـود کـه ایمـان آورد و تواناتریـن مدافع 
دیـن و دلیرتریـن مبـارز، پایدارترین جنگاور، هوشـمندترین 
بـود«. سـخنور  دانشـمند  شـیواگوترین  و  حادثه پـرداز 
)امام علی مشعلی و دژی، ص 34(.
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همـهمسـلمانان،حديـثمشـهورمنکنت
مـولاهرابـاوردارندولـیدربارهمعنایمولی
بـاشـيعياناختـافنظـردارنـد.دراينبـاره

ايـنماجـرارابخوانيد:

استدلالسادهولىمحکم
از عالم تونسـی پرسـیده بود: حدیث غدیر را که پیامبـر رویاروی 
هـزاران مسـلمان فرمـود: »من کنت مـولاه فهذا علـی مولاه« 

دارید؟ قبول 
گفته بود: البته، اتفاقاً من تفسـیر نوشـته ام و به مناسـبت آیه 67 

سـوره مائده، درباره آن حدیث سـخن گفته ام.
و بعد کتابش را نشـان او داده بود که نوشـته »شـیعیان، معتقدند 
ایـن حدیث )غدیر( به روشـنی صراحت بر صحت خلافت سـید 
مـا علی)کرم الله وجهه( به جـای پیامبـر دارد، ولی این عقیده 
بـا نظـر اهـل سـنت مخالف اسـت، پـس لازم اسـت دسـت از 
ظاهر آیه برداشـت و معنـای »مولی« را دوسـت و یاور گرفت«.

پرسیده بود: پس اصل ماجرا را قبول دارید؟
گفتـه بود: بلـه اگر رخ نمـی داد که این همه عالـم و محدث، آن 

را در کتاب هایشـان نمی آوردند.
سـپس بـا ایـن اسـتدلال، محکومـش کـرده بـود: آیا شایسـته 

اسـت پیامبـر آن جمعیت عظیـم را، آن همه اصحـاب را، آن 
همـه پیرمـرد و پیرزن را زیر آفتاب داغ نگه دارد. برایشـان خطبه 
طولانـی بخوانـد. پیش از نـام بردن از علـی از آن ها بـه اولویت 
خویـش در تمـام امـور، حتـی بر خودشـان اعتـراف بگیـرد. بعد 
دسـتور بدهـد کـه به علی بـا عنـوان امیرمؤمنان سـلام کنند و 

منظورش فقط سـفارشِ دوسـت داشـتن علی باشـد؟!
)علی  قهرمانی، برکه آسمان، به نقل از دکتر محمد تیجانی، با 
راستگویان، صص 58-61(.

»انسـان250سـاله«کتابیاستکهسخنان
مقـاممعظمرهبریدربـارهامامانمعصوم
ايـنکتـابسرشـار آمـدهاسـت. گـرد آن در
ازنکتههـاینـابوخواندنـیاسـتوداشـتنوخواندنـشبـر

همـگانلازم.

نمونهکامل
اگـر فـرض کنیـم که پیغمبـر در ایـن اعـلان )واقعه غدیـر( که 
حتمـاً ایـن اعلان انجام گرفتـه و این جمله )من کنت مـولاه...( 
از زبـان پیغمبـر صـادر شـده، اگـر فـرض کنیـم نمی خواسـت 
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رسـول خـدا حکومـت بلافصـل امیرالمؤمنیـن را بیان 
کنـد، حداقـل ایـن بـود کـه می خواسـت مـوالات و پیوند 
و رابطـه عمیـق مسـلمین بـا امیرالمؤمنیـن و بـا عتـرت 
خـود را در ایـن بیـان اسـتقرار ببخشـد و تثبیـت کنـد...
 امیرالمؤمنیـن را بـه عنوان یک نمونـه معرفی می کند که 
مـردم چـه مـردم آن زمـان، چه مـردم نسـل های دیگر با 
او پیونـد برقـرار کننـد، رابطه داشـته باشـد. حـالا گیرم به 
عنـوان خلیفـه بلافصـل بعـد از پیغمبـر هم عملًا نشـد و 
بعد از گذشـت 25 سـال جانشـین شـد، بالأخره که خلیفه 
پیغمبـر شـد، بالأخـره کـه مقـام امامـت او تثبیـت شـد، 
بالأخـره کـه همـه مسـلمان ها او را بـه عنـوان آن فـردی 
کـه پیشـوای جامعه اسـت قبـول کردند. ایـن خصوصیت، 
ایـن پیونـد، ایـن رابطـه، همـه مسـلمان ها را نسـبت بـه 
شـخصیتی که همـه قبول دارنـد که خلیفه پیغمبر اسـت، 
منتهـا بعضـی می گوینـد خلیفـه بلافصل پیغمبـر، بعضی 
معتقدنـد نـه، خلیفـه بعـد از 25 سـال، این شـخصیتی که 
همـه مسـلمان ها او را بـه عنوان جانشـینی پیغمبـر قبول 
دارنـد بایـد بـرای همـه مسـلمان ها به عنـوان یـک الگو، 
یـک مسـطوره1 کامل از انسـان اسـلامی، جاودانـه بماند و 
پیونـد میـان او و میـان مسـلمان ها بایـد تـا ابد بـه عنوان 
یـک رابطـه فکری، رابطه اعتقـادی، رابطه عاطفـی، رابطه 
عملـی باقی بمانـد. امیرالمؤمنین با این دیـدگاه دیگر فقط 
متعلق به شـیعیان نیسـت؛ متعلق به همه مسلمان هاست.

1. نمونه
)انسان 250 ساله، ص 53(.

دربـارهرخـدادغديرشـايدبرخیتصورکنند
کـهايـنواقعـهبـهدرسـتیدرتاریخگـزارش
نشدهاست،اماحقيقتغيرازاينوازنکتههایعجيبتاریخ
اسـاماسـت.حديـثغديـررا120صحابـی،84تابعـیو360
عالـماهلسـنتنقلکردهانـدوهيچکـدامازرويدادهایتاریخ

اسـامايـنانـدازهروايتکنندهنـدارد.

گزارشکامل
بایـد گفـت کـه راویان بسـیاری از اهل سـنت و تشـیع، حدیث 
گران قـدر غدیر را در کتاب هـای خود آورده اند. گردآوری اسـامی 
راویـان حدیـث غدیـر که نتیجـه زحمـات فرزانگانی چـون میر 
حامـد حسـین و علامـه امینـی اسـت، اثبـات می کنـد که هیچ 
نـدارد.  روایت کننـده  غدیـر،  حدیـث  به انـدازه  نبـوی  حدیـث 
کتاب هـای بسـیاری نیـز دربـاره بحث هـای رجالـی و تاریخـی 
مربـوط به سـند حدیث غدیر نوشـته شـده که از بهتریـن آن ها 
می تـوان بـه کتاب هـای عبقات الانـوار و الغدیـر اشـاره کـرد. 
هم چنیـن تاریخچـه مفصلـی از اسـناد و راویـان حدیـث غدیر 
تدویـن شـده و جنبه های اعجاب انگیـز آن در زمینه های اسـناد 
و رجـال تبیین گردیده اسـت؛ بـرای مثـال »ابوالمعالی جوینی« 
می گویـد: در شـهر بغـداد، در دسـت صحافـی یک جلـد کتاب 
دیـدم کـه بـر آن چنیـن نوشـته بـود: جلـد 28 از اسـناد حدیث 
»مـن کنـت مـولاه فعلی مـولاه« و بعـد از این جلـد، مجلد 29 

 .خواهد بـود
)گلبرگ معرفت، شماره 47، ص 166(.
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اگر اگر شـهــیـــــــــدشـهــیـــــــــد نباشد... نباشد...
اگر شهید نباشد، خورشید طلوع نمی کند و زمستان سپری نمی شود. 

اگر شــهید نباشــد، چشــمه های اشــک می خشــکد، قلب ها ســنگ می شــود و دیگر نمی شــکند، 
و سرنوشــت انســان به شــب تاریک شــقاوت و زمســتان ســرد قســاوت، انتها می گیرد.

]اگر شهید نباشد[ امید صبح و انتظار بهار، در سراب یأس گم می شود...

اگــر شــهید نباشــد یــاد خورشــید  حــق در  غــروب قلــب فرامــوش می گــردد و شــیطان جاوادنه کره 
 .زمین را تســخیر می کنــد

 )شهید مرتضی آوینی(



  

  فرزند عصمت خداداد 
  بتول رضوانی 

»ما ما ن! داداش به من آجره نمی ده«.
ایـن فریـاد آرمـان کوچولـو بـرای دادخواهـی مـن از بـرادر 
بزرگ تـرش روح الله اسـت. اسـکاچ پـر از کف را در سـینک 
ظرف شـویی رهـا می کنـم و بـه سراغشـان مـی روم. بیـن 
دعـوای دو تـا شـازده پسـر، مـن بایـد داوری کنـم که یک 
اسـباب بازی چطـور بین دو نفر تقسـیم 
شـود؛ مشـکل همیشـگی، منابع 

محـدود و تقاضـای افزون.
آسـان ترین راه ایـن اسـت 
کـه بـه فرزنـد بزرگ تـر 
بچـه  نفـع  بـه  بگویـم 
کوچک تـر، کوتـاه بیاید. 
در ایـن صورت بـا اکراه 
یـا اجبـار، اسـباب بازی را 
بـه بـرادرش می دهـد، امـا 
برای یک لحظه سـوار ساعت 
خیال می شـوم و به آینـده می روم: 
روح الله مدیـر یک شـرکت بزرگ اسـت و 
در یـک محـذور اخلاقـی قرار گرفتـه و باید بین سـود خود 
یـا سـود رقیبـش یکـی را انتخاب کنـد. اگر بـر طبق همان 

روش کودکـی بخواهد گذشـت کند، از سـر ضعف اسـت. از 
طرفـی اگـر از گذشـته کینه داشـته باشـد و بخواهد تصمیم 
بگیـرد، حـس انتقام جویـی راه انتخـاب درسـت را می بندد و 
داوری من در آن لحظه، روی تصمیم سـازی آینده او اثرگذار 
اسـت. شـاید بهتر اسـت صبـر کنم تـا با هـم کنـار بیایند.

 چنـد لحظـه بعـد، انـگار نـه انـگار کـه دعوایـی بینشـان 
بـوده کـه چشـمم بـه تلویزیـون می افتـد. تصویـر خانه ای 
سـاده و پیرزنـی کـه کوله بـار تجربه، پشـتش را خـم کرده، 
روسـری سـبز سیدی به سـر و داغ سـرخی به دل دارد. مادر 
عالی تریـن مقام اجرایی کشـور، اکنون برایـش روضه خوانی 
می کند. سـیده عصمت خداداد حسـینی مادر شـهید ابراهیم 

رئیسی.
کاش می دانستم با ابراهیم کوچک، چطور بازی می کرد؟

چگونـه اختـلاف دو بـرادر را برطرف می کرد که باعث شـد 
سـید ابراهیم رئیسـی در یک دوراهی شـدیداً سخت، از سود 
خـود صرف نظـر کنـد و اتهامـات رقیـب انتخاباتـی خـود را 

بگذارد؟ بی پاسـخ 
جـواب سـؤالم در یـک کلیـپ گفت وگـو بـا ایـن بانـوی 
تأثیرگـذار، پیـدا می شـود؛ هنگامی کـه از ایشـان می خواهند 
بـرای جوانـان دعـا کننـد و او بعد از دعـا، توصیه می کند که 

پشـت به پشـت هـم بدهید. 
درود بر تمام مادران شهیدپرور.

  وحشت زده از خویش 
  مریم رجبی 

ابراهیمپیامبربتشکن!
وقتی ابراهیم خلیل الله را در آتش افکندند و ایشـان، ایسـتاده 
بـر بلنـدای حقانیـت، سـرد و سـلامت و سـربلند از میـان 
شـعله ها سـر بیرون آورد، عـده ای ایمان آوردنـد و برخی باز، 
ایـن موضوع را سـحر و جادو خواندند و گفتند که شـگردش 

و... بوده 
ابراهیـم  از باورهـای  تازیانه هـای دروغ و تهمـت  چیـزی 
نکاسـت و روزبه روز بر ایمان و یقین او و یارانش افزوده شـد.

واماخداهست!
روی  در  نـه  کرسـی،  روی  بـر  نشسـته  آسـمان  در  نـه 
طاقچه هـای خاک خـورده بـه هنـگام اسـتخاره و ازدواج و 
مـرگ، و نه فقـط میـان مسـجدها و در دل  شـب ها؛ کـه در 
لحظات مسـتی دشـمن از پیروزی رسـانه ای، که در همهمه 
تبلیغ هـا و تلقین هـا، کـه حتـی بـا سـوختن آبـرو بدهـد و 
قدرتـش را بـه رخ کفرپیشـگان بکشـد که حیـرت زده خیر، 

وحشـت  زده از خویـش برخیزنـد. 

یادداشت های آشنا
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  و خدا خودش نقاشی کرد    
  عبدالله نیازی 

بـرادرم محمدمهـدی رفتـه بود حـرم امام رضـا نماز 
جعفـر طیار خوانده بـود و از امام رئوف، خالصانه خواسـته 
بود که همسـری شایسـته، روزی زندگی اش بشود. گفته 
بـود دوسـت دارم اگـر موردعنایت و اجابت قـرار گرفته ام،  
نشـانه ای هـم ببینـم. از سـفر مشـهد کـه برمی گـردد و 
اولیـن جایـی کـه مـی رود خواسـتگاری و می پسـندد، 
اسـم عروس را کـه می پرسـد می گویند: فاطمه سـادات، 

فامیلش هـم رضویان.
 در ایـن سـال ها برکـت ایـن ازدواج و خوبی هـای ایـن 
عروس که در نسـب سـیادت بـه امام رضا می رسـد، 

زبانزد بسـتگان است.
دربـاره مدافـع حـرم، شـهید مصطفـی صـدرزاده هـم 
می فهمـم بچه کـه بـوده روز تاسـوعا از هوش مـی رود. 
مـادرش همان لحظـه او را نذر قمر بنی هاشـم می کند...، 
و همـه می دانیـم کـه مصطفـی، آبـان 94 درسـت ظهر 

تاسـوعا در سـوریه به شـهادت می رسـد.
تعـداد لشـگر طالـوت، لشـگر بـدر و لشـگر حضـرت 
حجـت 313 اسـت و ابجـد کلمه جیش )لشـگر( هم 

.313 می شـود 
در ماجرای سـید محرومان و شـهدای خدمت هم عددها 
و نشـانی ها پـر از رمـز و راز بـود، پـر از شـگفتی، پـر از 
اسـتعاره و به شـکلی عجیب دسـت به دسـت هـم داده 
بـود تا ما بفهمیم این اتفاق، فقط نقاشـی خداسـت برای 

آدم های خالص و خاص خودش.
این کـه آیـت الله رئیسـی هشـتمین رئیس  جمهـور ایران 
باشـد، روز تولـد امام هشـتم به مسـئولیت بنشـیند، روز 
ولادت امـام هشـتم هـم پایان مسـئولیتش با شـهادت 
رقـم بخورد، این که از آن کوه های پر مه، هشـت  شـهید 
بیاورنـد. بعـد پیکر مطهـر ایـن خادم الرضـا را در آغوش 
هشـتمین امـام دفن کننـد، با هیچ محاسـبه دنیایی جور 
درنمی آیـد و ابررایانه هـای دنیـا هـم نمی تواننـد برایش 

منطقی دنیایی بتراشـند.
 تازه توالی هشـت ها پایان ماجرا نبود و ما نمی توانسـتیم 
بـرای دفـن در تاریـخ شـیک و خوشـگل 1403/3/3 نیز 
»اتفـاق« را بهانـه کنیم، وقتـی می خواندیم که رئیسـی 
3 سـال رئیس جمهور بود، 3 سـال در مسـند قوه قضاییه 
نشسـت و 3  سـال در تولیـت آسـتان قـدس رضـوی، و 
بعـد می فهمیدیـم که حـروف ابجد »سـید ابراهیم« هم 
می شـود 333. بعـد حکمـت 333 نهج البلاغـه را مطالعه 
می کردیـم کـه ویژگی های مؤمن را شـمرده و می دیدیم 

کـه چقـدر با سـیره این سـید می خواند! 
حـالا که یقین کردیم به این سـنگ تمام گذاشـتن خدا، 
خیلـی هم مهم نیسـت کـه بدانیم رئیسـی 63 سـالگی 
پرکشـید مثل شـهیدانی چون حاج قاسـم، فخـری زاده، 

ایرلـو، زاهـدی و از همـه مهم تـر مثل 
شـهادت پیامبر و امیرالمؤمنین 

 .در 63 سـالگی

ابراهیمرئیسىسال۱۴۰۳
قرن هـا بعـد ابراهیـم دیگـری از نسـل همان 
بـه  جـان  و  سـوخت  آتـش  بت شـکن  در 

داد. جان آفریـن 
امـا هیچ کـس از مردمـان قومـش نگفـت که 
اگـر ابراهیـم بر حق بود، چرا در آتش سـوخت 

و شـعله ها سـرد نشد؟!
مـردم، پیکـر پرسـوز او را در میـان بهـت و 
تعجب دیگران، با شـکوه و جـلال در بهترین 
مکان  ها بـه آغـوش مهربان ترین ها سـپردند.
تفـاوت مـردم و تغییر حـال و باورشـان از زمانه 

ابراهیـم بت شـکن تـا روزگار ابراهیم رئیسـی، 
حاصل سـال ها رنج و کوشـش و تربیت 
رسـولان الهـی بـوده اسـت کـه گوهر 

عقـل را بـه ذهن هـا هدیـه دادند.
بلوغ عقلانی مردم از نشانه های 
ظهور حضرت حجت است 

و این یعنی ما در میان 
دقایق ظهور زندگی 

می کنیم ان شاءالله
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می شوند.

پرسش جالب

بعـد از شـهادت آیـت الله رئیسـی، روحانـی اهل 
سـنت الجزایـری بـا انتشـار تصویـر قـرآن بـه 
دسـت گرفتـن رئیس جمهور ایـران در سـازمان 
ملل، مخاطبانـش را با این پرسـش روبه رو کرد:
»]می توانـی[ بـه مـن یـک رئیـس دولـت از 
کشـورهای عربـی معرفـی کنی که در سـازمان 

ملـل، قـرآن را بـالا بـرده باشـد؟«.

آن هایی که شک دارند

خیلی هـا تصاویـری را کـه از منـزل کوچـک 
و سـاده مـادر رئیس جمهـور منتشـر شـد، بـاور 

نکردند!
آن هایـی کـه شـک دارند ایـن هم نشـانی اش: 
مشـهد مقدس، میـدان امام حسـین، خیابان 

ایثارگـران، ایثارگران 20.

برادران ناشناخته

تصویـر ایـن دو برادر بعد از شـهادت اخوی مشهورشـان دسـت 
بـه دسـت چرخیـد و ایـن سـخن به یقیـن رسـید کـه می توان 
چهل وچنـد سـال بـرادران دادسـتان کل کشـور، تولیت آسـتان 
قـدس رضـوی، ریاسـت قوه قضاییـه و رئیس جمهور بـود، ولی 
ناشـناخته مانـد؛ البته اگر آن برادر، سـید ابراهیم رئیسـی باشـد.
یکـی از ایـن اخوی هـا گفتـه بـود »در محله مـان هـم کسـی 

نمی دانسـت مـن بـرادر رئیس جمهـورم!«.

مثل رجایی...

»بهشـت را بـه بها می دهند، نـه به بهانه« و او چـه خوب و زیبا 
بهای رجایی شـدن و بهشتی شـدن را پرداخت.

شهیدان زنده

شـهید خدمـت بـه همـه نشـان داد کـه ایـران بـزرگ بـرای 
پایـداری اش و انقـلاب بـرای اسـتمرارش بیـش از هـر کس به 

شـهیدان زنـده نیـاز دارد.
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دستشان بازتر می شود

  به نقل از استادشان حضرت آیت الله بهجت  آیت الله مصباح
می فرمود:

اولیـای الهـی وقتـی از دنیـا می رونـد، دستشـان بازتـر می شـود و 
کارهایـی می تواننـد بکننـد کـه در دنیا نمی توانسـتند.

امثـال عمـار انقـلاب آیـت الله مصباح، مالک اشـتر آقا حاج قاسـم 
و شـهید خدمـت ایران رئیسـی عزیزمـان از اولیای الهی هسـتند. 
بی شـک، در آن عالـم دستشـان بازتـر و گره گشایی شـان بیشـتر 
اسـت؛ خیالتـان راحـت! آن هـا همیشـه سـربازان ولایـت و نظام 

اسـلامی باقـی می مانند.

من و رئیسی

رئیسـی فاصله میان مردم و جایگاه ریاست جمهوری 
را آن قـدر کـم کـرد کـه خیلی هـا در گوشی شـان 
عکسـی اختصاصی داشـته باشـند برای نشـان دادن 
بـه همـه بـا عنـوان »مـن و رئیسـی« و حـالا البته 

»من و شـهید رئیسـی«.

یک تار...

يکتارعمامهخاکىاومىارزيدبهکیلومترهاعمامهانگلیسى.

اگر سگ ها رقصیدند

چندتایـی  و  داعشـی ها  صهیونیسـت ها،  وقتـی 
سـلطنت طلب در شـهادت رئیس جمهـور و همراهانش 
رقصیدنـد و شـادی کردنـد، کاربـر مسـیحی لبنانـی با 
ایـن جملـه جوابشـان را داد »اذا رأیـت الکلاب تتراقص 
لقتـل احـد، فاعلم انه اسـد؛ اگر دیدی سـگ ها در مرگ 

کسـی رقصیدنـد، بـدان اون شـیر بوده اسـت«.

 رفت پیش امام رضا

بـه پیرمرد دسـت فروش کـه بالای بسـاطش حوالی 
حـرم، پوسـتر رئیس جمهـور شـهید را می چسـباند، 
گفتـم: خـدا قـوت! آه کشـید و  گفت: همه کسـمان 
بـود، پرپـر شـد... یـک نفـر بـود غممـان ره موخورد 

 ...همویـم رفـت پیش امـام  رضـا
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شهادت،پاداشاخلاصاوبود
سرلشـکر محمدعلی جعفری )فرمانده قـرارگاه فرهنگی بقیه الله 

)الاعظم
شـهادت واقعاً حق آقا سـید ما بود، من حدود 15 سـال با سـردار 
سـیدمهدی موسـوی آشـنایی داشـتم، او در یک مقطع جانشین 
تیـم حفاظـت مـن بـود، ولـی پـس از حدود چهـار یا پنج سـال 
به عنـوان مسـئول ارتقاء پیدا کـرد. من ارادت ویژه ای به آقا سـید 
داشـتم، هرچه کـه او توصیه می کرد را می پذیرفتم و این ناشـی 
از دلسـوزی، اخـلاص و تعهد او نسـبت بـه کار و توجه و رعایت 

نکات و مسـائل خـاص بود.
نـوع رفتـار سـیدمهدی در هنـگام فعالیـت موردپسـند آیـت الله 
رئیسـی بـود، چـون او بسـیار مـردم دار بـود و بـه مـردم توجـه 
می کـرد، ایـن ویژگـی یعنـی توجـه بسـیار زیـاد بـه مـردم در 
آیـت الله رئیسـی هم برجسـته بود و تأکید داشـتند که بـه مردم 
بی احترامـی و بی اعتنایـی نشـود، از همیـن جهـت بسـیار برای 

رئیس جمهـور مهم بود که چه کسـی سـرتیم ایشـان باشـد. به 
همیـن دلیـل هـم شـهید سـیدمهدی موسـوی را برگزیدند.

سـید مهـدی شـب و روز نداشـت و هم وغـم خـود را معطـوف 
کـرده بـود که سـفرهای آیت الله رئیسـی با دقـت و منظم انجام 
شـود. شـهادت، پـاداش زحمات، اخـلاص بالا، تعهد نسـبت به 

کار و سخت کوشـی سـیدمهدی و آیـت الله رئیسـی بود.

صدشراگذاشت
فاطمه زهرا موسوی )دختر بزرگ شهید(

 همـه فکـر می کنند نظامی هـا آدم های خیلی جدی هسـتند، 
امـا اصـلًا این طور نیسـت. مهر پـدرم و رقت  قلبـش مثال زدنی 
بـود. پـدرم نه فقط تکیه گاه ما کـه تکیه گاه یک فامیـل بود. بعد 
از شـهادتش فهمیدیـم که چـه گره هایـی را باز کـرده، خیلی ها 
آمدنـد و از گره گشـایی های پـدرم می گفتند، حتی از شـهر های 

دیگـر. آدم هایی که مـا اصلًا آن ها را نمی شـناختیم.
 از وقتـی کلاس ششـم بـودم، پـدرم هـر سـال اربعیـن ما را 
بـه کربـلا می فرسـتادند. نه فقـط مـا کـه بانـی سـفر دیگـران 
هـم می شـدند و می گفتنـد: ثـواب زیـارت شـما بـرای من هم 
می شـود. بـه جـای مـن هم زیـارت کنیـد، اما خودش حسـرت 
بـه دل می مانـد و نمی توانسـت بـا مـا بیایـد و می گفـت: مـن 
اینجـا وظیفـه دارم و باید باشـم و کار های مهم تـری دارم. پدرم 
همیشـه می گفت: هر کسـی هـر جایی و هر موقعیت و پسـتی 
کـه هسـت باید صدش را بگـذارد و خودش هـم در محافظت از 

رئیس جمهـور صدش را گذاشـت.

محافظشخصیتنظام
محمدمهدی همت )فرزند شهید ابراهیم همت(

شـغل؟! نه، حفاظت شـخصیت که شـغل نیسـت، معامله است؛ 
جـان که سـهل اسـت، دنیـا، آبـرو، آرزو و حتـی خانواده خـود را 
بـرای شـخصیتی کـه امیـد رهبـری، نظـام و مـردم اسـت، فدا 
می کنـی و درازای آن گمنامـی می خـری! چـه معاملـه پایاپایی! 
علاقـه مـن بـه این شـیرمردان از گذشـته بـود، اما بـرادری من 
بـا آن هـا از آشـنایی بـا سـیدمهدی جـان گرفـت؛ مـردی کـه 
حـاج جـواد تعریـف می کـرد در مأموریتـی لگنش شکسـته، اما 
48 سـاعت بـه روی خـودش نمـی آورده تا به وظیفـه اش عمل 
کنـد، مأموریتی که وقتی بـه روی سـیدمهدی آوردم با لبخند از 
آن تعریـف می کـرد. دلـم مچاله شـد، پرسـیدم به چـه قیمتی؟! 
خندیـد و دیالـوگ بادیگارد را تکرار کرد؛ »ما محافظ شـخصیت 

نظام هسـتیم، بادیگارد نیسـتیم!«.

باديگاردباديگارد نيستيم! نيستيم!
بهيادشهيدسيدمهدیموسوی
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آقازاده بود، آقازاده بود، 
اما آقازادگی نکرد...اما آقازادگی نکرد...

 اوایـل، خیلی هـا سنت شـکنی های صمیمانـه و رفتارهـای 
ساده زیسـتانه امـام جمعـه را رفتارهایـی »پوپولیسـتی« تعبیر و 
تلقـی می کردنـد. عـده ای می پرسـیدند: »چـرا و بـه چـه علـت 
بایـد از ایـن رفتارهـای جدیـد ذوق زده شـویم؟!« مسـئله ای که 
منادیـان آن نمی دانسـتند کـه این شـیوه مثبـت و امیدوارکننده، 
اتفاقـاً ذوق زدگـی هـم دارد؛ چراکـه، عادت اجتماعی و سیاسـی 
بسـیاری از مردم از یک سـو و رفتار قاطبه مدیران، حتی مدیران 
عادی شـهری و اسـتانی و کشـوری از سـوی دیگر، از دیرباز بر 
اصـل »دیده نشـدن«، »آفتابی نشـدن در بین مـردم« و »گریز 
از جامعـه« اسـتوار بوده و هسـت و در چنین فضایـی، رفتارهای 
»مردم مدارانه« شـخصیتی بی نظیر همچون آیت الله آل هاشـم، 
نوبرانـه ای مبـارک، در قحطی، صمیمیت هـای این چنینی میان 
»مـردم و مسـئولان« بـه شـمار می رفـت کـه صدالبتـه مایـه 

امیـدواری و ذوق زدگـی هـم بود.
 مـردم و رسـانه ها، دسـت کم طـی دهه هـای اخیـر، نمونه هایی 
از ایـن دسـت تعامـلات و حضورهـای بی تکلـف و بی پیرایـه 
مسـئولان در میـدان و میـان مـردم را نه تنهـا بـه یاد نداشـتند، 
بلکه به جهت حاکمیت برخی مناسـبات غلط و خزیدن مدیران 
در پسـتوی حصار مدیریتـی و دوری از مردم، همـواره ملاقات و 
رویارویی با مسـئولان، رؤیایی نامحقق و ناممکـن برای آنان به 

می رفت. شـمار 
 شـهید آل هاشـم »آقازاده« معنوی، مذهبـی تمام عیار تبریز و 
آذربایجـان بـود، اما هیـچ گاه آقازاده پروری نکرد؛ کسـی فرزندان 
برومنـدش را دور و بـر او و اصحـاب ثـروت و قـدرت ندیـد. 
منصبـی را برای ایشـان بـه غنیمت نگرفت، حتی دو بـار مانع از 
صـدور حکم مدیرکلی جهاد اسـتان بـه نام یکـی از برادرانش و 
مدیرکلی صداوسـیمای اسـتان برای برادر دیگرش شـد تا متهم 
به سوء اسـتفاده از جایگاه سیاسی، معنوی اش نشـود؛ او این گونه 
عنـوان »سـید شـریف« را از مـردم تبریـز و آذربایجـان هدیـه 
گرفـت و سـرآمد ایران شـد! لبـاس روحانیـت و جایـگاه امامت 
را نمـادی برای وحدت آفرینی و اعتمادسـازی میـان مردمی قرار 

داد و شـهید فقید، آل هاشـم، این گونه به توصیه و خواسـته زعیم 
عالی قـدر خـود، یعنـی تلاش بـرای ایجـاد وحدت در بیـن آحاد 

جامعه، هنرمندانـه عمل کرد.
 شـهید آل هاشـم، قدیس نبود، دسـت کم، ادعای قدیس بودن 
نداشـت؛ امـام جمعـه ای بود که امامـت و هدایت و زعامـت را با 
چاشـنی خادمی بی پیرایـه و بدون تکلف، به میـان مردم خیابان 
و کوچه و بازار برد. با آن ها نشسـت، راه رفت، خندید و گریسـت، 
حرفشـان را شنید، با دردهایشـان همدلی کرد. اعتماد عمومی را 
بازسـازی کرد. مرجع عام و مرضی الطرفین بسـیاری از دعواهای 
سیاسـی و مدیریتی در اسـتان شـد و شـیوه ای جدید از مدیریت، 
از جنـس حاکمیـت عالیـه نظـام در آذربایجـان شـرقی را بنیان 
نهـاد و در نهایـت، با عروج شـهیدانه اش، »ایـران و آذربایجان و 
تبریز« را در اشـک و ماتم و حسـرت غرق کرد. سطحی که او از 
شـیوه مدیریـت و زعامت معنوی در ایـران و آذربایجان به یادگار 
گذاشـت، بدون تردید ناب ترین و اصیل ترین شـکل مـردم داری 

و حکومت داری بود، روحش شـاد!
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اواو  ديپلماسی مقاومت ديپلماسی مقاومت را راهبریرا راهبری می کرد می کرد

 ایشـان شـخصیت بسیار کاملی داشـتند و نبوغ فکری، دانش 
سیاسـی و مهارت دیپلماسـی از ویژگی های این وزیر شهید بود. 
دیپلماسـی، ترکیبـی از هنـر، مهارت، دانش و شـخصیت اسـت 
و شـهید امیرعبداللهیـان همـه ویژگی هـای متناسـب در حوزه 
دیپلماسـی را داشـت؛ یعنـی در هر هیئتی با هر مقامـی و در هر 
موقعیتـی قـرار می گرفت، دقیقاً با زبان و ادبیات لازم و متناسـب 
بـا طـرف مقابـل خـود برخـورد می کـرد. به عنوان مثـال اگـر در 
مقابـل قدرت هـا قـرار می گرفـت با زبـان اقتـدار و اگـر با ضعفا 
روبـه رو می شـد، بـا زبان حمایت و پشـتیبانی سـخن می گفت.

 مـن بـا ایشـان در جلسـات شـورای عالـی امنیت ملـی کنار 
یکدیگـر می نشسـتیم و علاقـه زیـادی بـه ایـن وزیـر شـهید 
داشـتم. در سـال هایی کـه ایشـان وزیـر امـور خارجـه بودنـد از 

نزدیـک بـا ایشـان و وزارت امور خارجه در ارتبـاط بودیم. یکی از 
ویژگی های مثبت او این بود که دیپلماسـی کلاسیک و متعارف 
و از سـوی دیگر دیپلماسـی مقاومت را نیز به خوبی می شـناخت 
و آن را راهبـری می کـرد. در حـوزه دیپلماسـی ترکیـب کـردن 
نجابـت، اخـلاق، مهـارت و اقتدار بسـیار مشـکل اسـت؛ چراکه 
عمومـاً دنیای سیاسـت برخلاف دنیای نظامی، بسـیار رمزآلود و 
پیچیـده اسـت؛ بنابرایـن در این عرصـه باید قـدرت بازی خوانی 
بالایی داشـته باشـید تا بتوانید دشمن و دوسـت خود را به خوبی 
بشناسـید و از سـوی دیگر بـا قدرت اقنـاع و چانه زنی بالا بتوانید 
منافـع ملـی را نیز حفظ کنید. شـهید امیرعبداللهیـان چنین بود.
 حتـی دشـمنان مـا بـه صداقـت ایشـان بـاور داشـتند؛ بـه 
همیـن دلیل نیـز حرف های ایشـان نافـذ بود. همچنین شـهید 
امیرعبداللهیان بسـیار شـجاع بود و از شـجاعت فردی و سیاسی 
بهـره می بـرد، به عنوان مثـال از رفتن به کشـورهایی مانند لبنان 
و سـوریه و اینکـه از ناحیه دشـمنان اتفاقی بـرای او بیفتد، ترس 
و واهمه ای نداشـت و از سـوی دیگر شجاعت سیاسی بالایی در 
شـخصیت شـهید وجود داشـت که با همه افـراد جبهه مقاومت 
دیـدار کـرده و از مواضـع انقلابـی قاطعانـه صحبـت می کـرد، 
درحالی کـه در عالـم دیپلماسـی گاهـی صحبت هـای انقلابـی 
کردن، سـخت اسـت؛ چراکـه دیپلمات ها عموماً باید بـا قواعد و 
پروتکل هـای بین المللی صحبت کنند، اما ایشـان همـواره فراتر 
از اسـتانداردها عمل می کرد و قواعد انقلاب را در عالم سیاسـت 

بـه کار می برد.
 در مراسـم بزرگداشـت و ترحیم شهید الله دادی که در لبنان به 
شـهادت رسـیده بودند. زمانی که من سـخنرانی داشـتم، شهید 
امیرعبداللهیان در کنار شـهید حاج قاسم سلیمانی در ورودی این 
مراسـم ایسـتاده بودند که نشـان می دهد ایشـان تا چه اندازه به 

جبهه مقاومـت نزدیک بود.
 بـه هـر حـال انسـان دیر یـا زود ایـن دنیـا را تـرک می کند، 
امـا وقتـی بـا ایـن شـکوه و عظمـت، یـک ملـت بـرای آن هـا 
اشـک ریختـه و یـک دنیا بـه احترام آن ها بلند می شـود. نشـان 
می دهـد آن هـا چـه شـخصیت والایی داشـتند. این شـهادت ها 
آن قـدر عظیـم و مؤثـر اسـت کـه اراده های ناپـاک و شـوم را به 
زودی و به سـرعت می شـکند و همـه را به کرنـش وادار کرده و 

رفتارهـا را تغییـر می دهد.

سخنانسرلشکرسامیدرديداربا
خانوادهشهيداميرعبداللهيان
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   سنت های خدا را می شناخت  
سید مهدی سیدی

شـهید رئیسـی در دوره کوتـاه سه سـاله، مدلـی از عمـلِ 
سیاسـی را بـه ظهـور رسـاند کـه مدل هـای پیشـین را 
بی اعتبـار کـرد. رئیسـی فقط هـزار روز بر صندلی پاسـتور 
تکیـه زد؛ و البتـه کمتر نشسـت و بیشـتر ایسـتاد و پیمود 
)40 هـزار کیلومتـر سـفر اسـتانی( او ده هـا برابر بیشـتر از 
ظرفیت زمانی سـه سـال، برای کشـور کار کرد. برای این 

ظرفیت سـازی متراکـم دو دلیـل موجـود اسـت:

خيالتان راحتخيالتان راحت  آقای رئيس جمهور!آقای رئيس جمهور!  
1. رئیسـی تعطیل بـردار نبـود. در حضـور لحظه لحظه اش 
وقت هـای  و  مُـرده  ثانیه هـای  نمی شـناخت.  خسـتگی 
تلف شـده نداشـت. اهـل اسـتخر و اسـتراحت و تعطیلات 
آخـر هفته و کیش و اسـکی نبـود. تعطیـلات را نه فقط بر 

خـود کـه بـر مدیرانـش هم حـرام کـرده بود.
2. رئیسـی اهـل اخـلاص بود. بـه کارش آب نمی بسـت. 
بـرای رأی دوره بعـد، مقـداری ریـا و تظاهـر قاطی کارش 
نمی کـرد. سـنت خـدا را خوب می شـناخت که اگر کسـی 
کارش را بـرای خدا خالص کنـد، خدا خود آن کار را ضربدر 

ده می کنـد؛ »مَـنْ جاءَ باِلحَسَـنَه فَلهَُ عَشْـرُ أمَْثالهِا«.

چند یادداشت کوتاه

اواو  ديپلماسی مقاومت ديپلماسی مقاومت را راهبریرا راهبری می کرد می کرد
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مردی که شبیه سیاستمدارها نبود
عطیه همتی

از رئیسـی خوشـم می آمـد. شـبیه سیاسـتمدارها نبـود. 
ادایشـان را هـم درنمـی آورد. برای همین، ادبیات سیاسـی 
هـم نداشـت. نیامـده بـود جمله بسـازد. لحنـش کارگری 
بـود. جنسـش همین بـود. نمی خواسـت هم عوض شـود. 
بـرای همین جملـه ای از او جز همان »ناهـار خوردید« در 
ذهنمان نمانده اسـت. تیتر دسـتمان نمی داد. نمی خواست 
هم بدهد. طلبه بود. بیشـتر هم نمی خواسـت باشـد. وقتی 
هـم بـه او گفتند شـش کلاس بیشـتر سـواد ندارد. سـرخ 
شـد. عصبـی شـد، اما گفـت تقـوا داشـته باشـید.  پی اش 
را هـم نگرفـت. دنبـال کاراکتـر شـدن نبود. بـرای همین 
مناظـره و درگیـری بـا او حـال نمـی داد. نـه می خواسـت 
معجـزه هزاره سـوم باشـد نـه آخونـد شـیک لباده پوش و 
نـه حتی حقوقـدان. وقتی هم رفت سـازمان ملـل. باز هم 
نخواسـت چیـزی از خـودش نشـان دهد. یک بـار عکس 

حـاج قاسـم را بلند کـرد. یک بـار هم قـرآن را.
رئیسی آدم رسانه نبود. تکیه کلام و ادبیات سیاسی نداشت 
کـه مثل احمدی نـژاد و روحانی سـر زبان هـا بیفتد یا مثل 
خاتمی رهبر جریان سیاسی شـود و گفتمان تازه ای بسازد. 
اتوبـان هم به نامش بزنند فرقی نمی کند. رئیسـی بیشـتر 
بـه صحن هـای رضـوی می آید کـه زائرهـای رضـوی از 
کنـار مـزارش رد کـه شـدند فاتحـه ای برایـش بخوانند و 

بگویند: خوش بـه حالش! 
بعد ریاسـت جمهوری اش نه ممنوع التصویر شـد نه جریان 
انحرافی. عاقبت به خیر شـد. رئیسـی سـاده بود، اما خدا 
نخواسـت سـاده تمـام شـود. نامـش را در تاریـخ 

طـوری نوشـت که دیگـر از یاد نـرود...

قدرت خون
کمیل خجسته

عکـس منـزل مـادر رئیس جمهـور شـهید را دیدید؟ 
احتمـالًا بـه واسـطه ملاقات هایـی کـه در منزل شـهید 

رئیسـی صـورت می گیـرد تصویر منـزل کوچک و سـاده 
آن هـا را هـم دیده ایـد. دیدید کـه بالگـرد رئیس جمهور در 
سـفر از نقطـه صفر مـرزی و محروم دچار سـانحه شـد؟! 
صحبت های رئیس جمهـور را قبل از سوارشـدن به بالگرد 
خطـاب به مـردم محروم آنجـا دیدید؟! آنجا داشـت درباره 
پایـان دادن بـه یـک پـروژه ناتمـام عمرانـی بـرای مردم 
صحبـت می کـرد. ایـن دولـت، دولـت پایـان دادن بـه 
پروژه هـای نیمه تمـام بود. آب الغدیر خوزسـتان 17 سـاله، 

جـاده شـیراز 12 سـاله، راه آهن 18 سـاله کردسـتان و... 
و حـالا بـا خـون خودش تـلاش می کند همـه حباب های 
سـیاه رسانه ای، همه دسـت کاری های ذهنی را برهم بزند. 
یک کـم عقب تـر برویـم؟ تصویر خانه مـادر حاج قاسـم را 
یادتـان هسـت؟! تصویر خانه خـود حاجی را چـه؟! یادتان 
هسـت حاجـی در روزی کـه تعطیـل بـود و در نیمه شـبی 
کـه همـه ما خـواب بودیم، در حـال انجـام مأموریت برای 
مردم ایران توسـط آمریکایی ها ماشـینش مورد حمله قرار 
گرفـت؟! خب این وعده خداسـت. او به انسـان وعـده داده 
است که کف باطل را از روی آب جاری زندگی کنار می زند 
تا حق آشـکار شـود که این هـا »مَا یَنْفَعُ النَّـاسَ« و به نفع 
مردم هسـتند. خون شـهید، باطل را کنار می زند. جمهوری 
اسـلامی جایی اسـت که مسـئولان هزاروچهارصدی اش 
افتخـار می کننـد کـه شـبیه مسـئولان 1360 اش باشـند. 
شـوند. بهشـتی  تـا  باشـند  رجایـی  می کننـد  افتخـار 

ما منتظر شما می مانیم
مریم رجبی

قرار بود بر سـر عهد بمانیـد، چرا رفتید؟! من مطمئنم اگر 
دعـا می کردیـد که بمانید، آتش بالگرد سـرد می شـد، اما 
حتماً خواستید که بروید. از دست ما خسته شده بودید؟ ما 
که شـما را دوست داشتیم؟! هرکس هر چیزی می گفت، 
می گفتیـم مـا بـه ایـن دولـت اعتمـاد داریـم. مگر مـا را 
ندیدید که مشـکلاتمان زیاد شـده، فلسطین هم به شما 
نیاز داشـت، شـما و هیچ کس متعلق به خودش نیسـت، 
متعلق به مردم و امیدی اسـت که در دل آن ها افکنده، ما 
منتظر شـما می مانیم، همان طور که هشـت سـال صبر  28282828
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کردیـم برای دولت شـما، بـاز هم صبر می کنیم. 
با اخلاص و محبتی که در شـما دیدیم بعید می دانم 
کـه رفته باشـید! هرچقـدر فکر می کنـم می بینم که بعید 
اسـت ما را تنها گذاشته باشید؛ رفتید با قدرتی بیشتر برگردید 
و کارهـا را سـامان بدهید. شـاید نمی دانم، دیدیـد روی زمین 
سـخت اسـت باید کمی بالاتـر امور را سـامان دهیـد، به هر 

حال ما منتظر شـما می مانیم.

آرامش در غروب پنج شنبه 
دکتر مرتضی فیروزآبادی1 

یک بار با آیت الله رئیسـی جلسـه داشـتم. زمان جلسـه، روز 
پنجشـنبه یـک سـاعت قبـل از اذان مغـرب بـود. در اثنای 
جلسـه، متوجه شـدم حاج آقا چند بار به سـاعت نگاه کردند. 
تصـور من این بود که جلسـه تـا اذان ادامه پیـدا می کند، اما 
شـک کردم و پرسـیدم: حـاج آقا تا کـی وقت داریـم؟ آقای 
رئیسـی در جـواب گفتنـد: تـا 20 دقیقـه یک ربـع مانده به 
اذان. مـن می خواهـم قبـل از اذان مغرب بـه زیارت حضرت 
رضـا بـروم؛ و بعـد از بزرگانی یـاد کردند و از قـول آن ها 
گفتنـد: نقل شـده که ائمـه معصومین دقایقـی مانده به 
اذان مغـرب روز پنجشـنبه، به زیارت حضرت رضا مشـرف 
می شـوند...، و حاج آقا به این زیارت غروب پنجشـنبه، پایبند 
بودند. خاطرم اسـت حتی وقتی ایشـان به قوه قضاییه رفتند 
هم، آن اوایل، عصر پنجشـنبه ها به مشـهد برمی گشـتند و 

خودشـان را به حـرم امام رضا می رسـاندند.
حـالا معلوم می شـود تدفین در حـرم امام رضـا در روز 
پنجشـنبه، آن هـم دقایقی قبـل از اذان مغـرب، نمی تواند 
اتفاقـی باشـد. آن جملـه ای هم که شـهید رئیسـی گفتند 
که»مـن همه زندگـی ام به حضرت رضا گـره خورده«، 
الان معنایـش را می بینیـم. آن پایبنـدی به زیـارت غروب 
.پنجشـنبه، به تدفین در غروب پنجشـنبه گـره خورد

1. معـاون سـابق برنامه ریزی آسـتان قـدس رضوی در 
زمان تولیت شـهید رئیسـی

چشمان بی خواب یک خادم 
نعیمه جاویدی

یک نفر از گیلان آمده و بنر جالبی به دسـتش اسـت؛ تصویری 
از رئیس جمهـور کـه روی پله هـای هواپیما ایسـتاده. روی بدنه 
پلـکان نوشـته؛ آشـیانه. قریحـه وار می گفـت »ایـران آشـیانه 
سیمرغ هاسـت...« و بعـد مثـل ابـر بهار اشـک ریخـت. تصویر 
تـوی دسـت را بـه صورتـش چسـباند و گریه هایـش را پنهـان 
کـرد. از بیـن هق هـق و نـوای ناله هایش به زحمـت یک کلمه 

مفهـوم بـود: »قربان چشـم خسـته و بی خوابت!«
مـا معاصر مـردی بودیم که جنگل و ارتفاعـات ورزقان لحظات 
آخـرش را دیـد. می گوینـد محـل شـهادتش، جایـی نزدیـک 
نقطـه صفـر مرزی اسـت. شـهیدِ جمهور، خـادم امـام غریب و 
ایـران بـودن را افتخـار خودش می دانسـت. وقتی پیکـرش را با 
بدرقـه ای میلیونی تشـییع کردنـد، تهـران، ایران شـد. از همان 
نقطه صفر مرزی گرفته تا بلوچسـتان، شـیراز، شـمال و جنوب، 
شـرق و غرب کشـور خیلی هـا خودشـان را به تهران رسـاندند. 
حرف هـای جالبی هـم می زدند: رئیس جمهور مغتنمی داشـتیم 
کـه زمانـه به ما غنیمت داد و از ما غنیمت گرفت. خوش سـلیقه 

بودیـم و خـدا بـا ما بـود که به یـک شـهید رأی دادیم.

خیالتان راحت! آخرین سفارشتان اجرا شد
زینب نادعلی

خیالتـان راحـت آقـای رئیس جمهـور! همـه ایـن جمعیت 
میلیونـی بـا آن همـه ازدحـام و شـلوغی، جایـی از مسـیر 
بالأخره پیکر شـما را دیدند و دسـتی به تابوتتان کشـیدند. 
هیچ کـس بـاورش نمی شـد در آن ازدحـام آخریـن دیـدار 

آن قدر قشـنگ رقم بخورد. ماشـین حامل پیکرتـان آن قدر 
آرام حرکـت می کرد که پاهای خسـته و کم توانمان بالأخره 
به شـما رسـید! انـگار خودتان آنجـا بودید و مثـل روزهایی 
کـه سـفارش می کردیـد راننده تـان آرام بـرود تـا مـردم را 
ببینید و صحبت هایشـان را بشـنوید یا مثل آن سـفری که 
گفتیـد اگـر این کار را تکـرار کنید، خودم باید پشـت فرمان 
بنشـینم! انگار بـاز هم بودید و حواسـتان بود که ماشـین از 
میـان مـا آرام حرکت کند و برای آخریـن دیدارتان یک دل 

سـیر مردم را ببینید!
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پروانهوار
مرتضی حیدری  آل کثیر

تا آمدی بت های معبد را شکستی
بر کرسی حق... در دل مردم نشستی

آشوب ابراهیمی ات گل کرد و افتاد
لرزه به جانِ پست هر دنیاپرستی

جنّت، درِ اخلاق بود، آن را گشودی
دوزخ، دهان یاوه گویان بود... بستی
نزدیک تر کردی صفوف مؤمنان را

زنجیره تزویر را از هم گسستی
 در چشم ایران خادمِ کوی رضایی
در چشم دنیا سیّد قرآن به دستی

پروانه وار از شعلۀ دنیا گذشتی
وارسته از این ملک خاک آلود، رستی

چندی رئیس خادم جمهور بودی
اکنون شهید خادم جمهور هستی

باورشسختاست
رضا خورشیدی فرد

خبر داری که با این دل، دل عاشق چه ها کردی؟
میان بهُتِ اندوه فراوانت رها کردی

اگرچه باورش سخت است از تو این چنین کاری
ولی باور کن عید مردم ما را عزا کردی

دل مستضعفین در جای جای این جهان شد گرم
همین که کفش های آهنینت را به پا کردی

گره افتاده بود از رنج ها در کار محرومان
تو اما بی کلید آن قفل های بسته وا کردی

اگرچه دردهای کهنه جا خوش کرد بر دوشت
ولی تو خستگی های جهان را نخ نما کردی

همه امروز از همراهی با تو سخن گویند
چه رندانه نفاق عده ای را برملا کردی
گرفتی از امام مهربانت اجر خدمت را

کنار مضجعش از بس همیشه گریه ها کردی
شهید، این واژۀ زخمی برای تو برازنده ست
چه زیبا این صفت را در خبرها مبتدا کردی

بهشتی در بهشت آماده و مشتاق دیدار است
که در اردیبهشت خود به او خوب اقتدا کردی

تویی که فکر و ذکرت خنده ای از مقتدایت بود
خبر داری که او را با غم خود آشنا کردی؟

نبودم لحظه های آخرت اما یقین دارم
میان نم نم باران برای او دعا کردی

نبودم لحظه های آخرت اما یقین دارم
رفیقت حاج قاسم را میان مه صدا کردی

رئيسِ صالح 
جمهوریِ خدا بودی
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کاش...
مهدی جهاندار

کاش بیدار شوم، آمده باشی به خراسان
بعدِ کرمان و بشاگرد و گلستان و لرستان

کاش بیدار شوم، اول اخبار تو باشی
سرزده، سر زده باشی به دو تا شهر و دهستان

رفته باشی سفر خارجه و زود بیایی
بروی باز به محروم ترین نقطۀ ایران

با عبای گِلی و عینک و عمامۀ خاکی
پای درددل مردم بنشینی کف میدان!

_ زاهدان _ تا به کسی خسته نباشید بگویی
یا کلنگی بزنی مدرسه ای را به مریوان...
کاش بیدار شوم، زائر مشهد شده باشم

شب میلاد رضا باشد و خوش باشم و خندان
کاش بیدار شوم، زیرنویس خبر امشب
فقط از باد بگوید، فقط از بارش باران

شهیدزخمزبانها
رضا اسماعیلی

رئیسِ صالح جمهوریِ خدا بودی
رئیس نه، تو از اول رفیقِ ما بودی

اگرچه پُشت سرت، حرف های زردی بود
تو سبز، مثل بهارانِ باصفا بودی

»وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم«
تو ترجُمان همین مصرعِ رسا بودی

کمر به خدمت مردم تو بسته بودی، مرد!
برون ز حلقه مردان ادّعا بودی

ز بندِ لاف و گزافِ مُعاندان، فارغ
 ز حرف و حرفۀ هوچی گران، رها بودی

دلم تو را ز عدالت همیشه می پُرسد
تو دادخواهِ صدای شکسته ها بودی

برای عزت ایران، ز جان گذشتی تو
برای عزّتِ ایران، تو »جان فدا« بودی

مرامِ بت شکنی را گزیدی »ابراهیم«
تو خصمِ لات و هُبَل، بندۀ خدا بودی

دریغ! اوجِ خلوص تو را نفهمیدیم
شهیدِ زخم زبان های خصم! تا بودی
تو را برای شهادت، خدا گزینش کرد

 که در زمین خدا، »خادم الرضا« بودی
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 دوسـتی نوشـته بـود دشمن شـاد شـدیم، بـا خـودم گفتـم دشـمن نمی دانـد چه شـد و الا شـاد 
نمی شـد. حـالا دیگـر بـا خونش هـم خادمـی می کند، خون شـهید کارهـا می کند، چـه کارهایی؟ 

 مثـلًا بی خیال تریـن آدم هایـی که در هیچ انتخاباتی هم شـرکت نکرده بودند، خبر را می شـنوند، 
بعـد می گویند رئیسـی آنجـا چه می کرد؟ داشـت خدمـت می کرد؟ می خواسـت چـه پروژه هایی را 
افتتـاح کنـد؟ حین خدمت به مردم شـهید شـد؟ بعد مثل آن ها که می پرسـیدند مگـر علی نماز 
می خوانـد که در محراب شـهید شـد، از خود می پرسـد مگر مدیران کشـور خدمـت می کنند؟ آنگاه 
سـرش را از سـمت بی بی سی می چرخاند به سـمت فطرت و نوای قلبش و بعد کمی تأمل می کند. 
رابطـه مـردم با خادمان جمهوری اسـلامی و همه ایـن حرم بعد از این خـون، تفاوت می کند، حتی 
آنـان کـه هیچ وقـت نبودند پـای کار، مثل زائرانـی که یک خادم دوست داشـتنی حرم، دستشـان را 

می گیـرد و می بردشـان زیارت. 

 خـون خـون خـون، نمی دانیـد چه معجزه ای می کند؛ وقتی بهشـتی شـهید شـد، خیلی هـا برای 
مظلومیتـش گریـه کردنـد، امـا امان از الطـاف خفیه خدا، خونش ریـل انقلاب را چرخاند، از سـمت 
همـه گمراهی هـا و کاسـتی ها کـه غصـه اش را می خـورد بـه سـمت امـام. مثـل خـون حـاج آقا 
مصطفـی کـه در غربت و مظلومیت پر کشـید و دسـت ایـران را در دسـت پدر و امامش گذاشـت، 
مثـل آقـای رئیـس دولت مردمی، دید دشـمن ذهن خیلی ها را نسـبت بـه مدیران ما خـراب کرده، 
آسـتین بـالا زد و بـا خـون پیوندمان داد به همه خادمان جمهوری اسـلامی که حرم اسـت؛ که باور 
کنیـم از شـئون عاقبت به خیـری خدمت به این حرم اسـت. نمی دانید خون چطـور همه گمراهی ها 

و کاسـتی ها را می شـوید و می بـرد. چـه خادمـی با کلاسـی. چه خادمـی جذابی.

زنده ماند
  علی مهدیان 
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 راسـت می گفتنـد شـش کلاس بیشـتر سـواد نداشـت، بـه عـدد لایه های عالـم، الله الـذي خلق السـماوات 
والأرض ومـا بینهمـا فـي سـتۀ أیام ثم اسـتوی علی العرش. حالا بنشـینند و تماشـا کنند کسـی کـه تا عرش 
سـواد دارد چقـدر قـدرت دارد. العلـم سـلطان، ببینید چه می کند. هـر چه یک عـده داد زدند آیت الله اسـت، دکتر 
اسـت، دروغ نگوییـد، نـه این ها همه پاسـخ های ناقصی بود، نه، او پرکشـید تا عرش، عرش امـام رضا راضیه 

مرضیـه. تا نشـان دهـد کلاس خادمی ایـن حرم چقدر بالا اسـت.

  بـا آل هاشـم رفـت؛ امـام جمعـه ای با بالاترین محبوبیـت، با امیر عبداللهیـان رفت که طعـم وزارت خارجه 
جمهـوری اسـلامی را بالاخـره به ما چشـاند، به قول اسـماعیل هنیه، وزیر خارجه کل جبهـه مقاومت هم بود 

هم زمـان، چقـدر زیبا همه چیز طراحی شـده، چقـدر پر معنا، چقـدر آموزنده.

  بـرای مظلومیتـش گریـه نکنیـد، وقتـی در مناظره ها تهمـت بـه او می زدند و او که سـینه اش پر از اسـرار 
بـود، بلـد نبـود آبرو ببـرد، برای مظلومیتش گریـه نکنید وقتی رئیس تنهـا دولتی بود کـه هر چه متهمش 
می کردنـد به دروغ، شـکایتی نمی کـرد. برای مظلومیتش گریه نکنید، وقتی در میان اغتشاشـات وارداتی 
مهسـا و مصـی، آرام و بی صـدا کار می کـرد و دسـت رهبـرش را پـر می کرد از پیشـرفت در همـان ایام، 
بـرای مظلومیتـش گریـه نکنید وقتی کنار پیرمرد و پیرزن روسـتایی می نشسـت و درددل هایشـان را 
می شـنید انـگار خادمـی زائـران ایـن حـرم در ذات او بود. او مظلوم بـود، اصلًا مؤمن مظلوم اسـت، اما 
حـالا ببینیـد اخـلاص و خدمـت با هم چـه می کند برای یک کشـور و یک مدیـر. آبروی مدیـران نظام 
شـد، آبـروی حوزه هـای علمیـه شـد، با همـان عبا و عمامـه خاکی اش که حالا سـوخته و غـرق گل ولای 

شـده و غرق خون شـده.

 یـا امـام رضـا »قربـون کبوتـرای حرمـت« برکتـی بـه ایـن خون هـای پاک بـده که هـر آنچـه از این 
الطـاف خفیـه، قـرار بـود گیر ایـن مردم مظلـوم ایران بیاید، صدها چندان شـود، راسـتی سـر ظهر پر کشـید 
کنـار گنبدتـان از او بپـرس »ناهار خـوردی؟« احتمالًا لبخندی می زند بعـد می گوید نه آقاجان، نخـوردم، ولی 
اول مـردم. اول آن پیرزنـی کـه دسـت به دعا برداشـته بـود، اول آن کودک معصـوم که در حرم مـی دود، اول 
آن خانـم کشـف حجـاب کـرده که در بغلش سـگ گرفته و خیال می کند این طـوری با کلاس شـده، اول آن 
آقایـی کـه تهمـت بی سـوادی بـه مـن زد تا بـرای خود آبـرو جمع کنـد، اول آن قلم به دسـتی که می نوشـت 
و ناخواسـته پـروژه ناامیـد کـردن مـردم را پیـش می بـرد. اول آن ها که نمی دانسـتند زندگی در حرمـی به نام 
ایـران، زندگـی در صحـن امـام هشـتم اسـت و حالا بـاز طبق معمـول غذای حضرتی هسـت، بـه همه هم 

می رسـد. بفرمایید بسم الله. 

 .»یابن الشـبیب ان کنـت باکیا لشـئ فابک للحسـین« گریـه نکنیـد بچه هـا، بـه قـول امـام رضـا 
خواسـتید گریـه کنیـد برای آن مظلومی گریـه کنید که وقتی زمین خورد، سـی هزار نفـر دور پیکرش هلهله 
کردنـد، دشمن شـاد شـد ولـی آن هـا نمی دانسـتند او چطـور با خونـش صحنـه را زیـر و زبر می کنـد و تاریخ 
می سـازد، بـرای آن آقایـی کـه خـون خادمـان و اصحابش هـم مثل خـودش و فرزندانش تاریخ سـاز اسـت. 
.»السـلام علـی الحسـین و علـی علی بن الحسـین و علـی اولاد الحسـین و علی اصحاب الحسـین«
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خبرنـگار میکروفـون را جلـوی کودک گرفت »اسـمت 
چیه پسـرم؟«

- احمد
- احمدجان چند سالته؟

- هفت سال
- بزرگ شدی دوست داری چی کاره بشی؟

پسـر مکثـی کـرد و نگاهـش را از خبرنـگار دزدیـد و 
آرام گفـت »آقـا! مـا بچه های غـزه بزرگ نمیشـیم . ما 
بچه هـای غـزه آرزومـون اینـه که بـزرگ شـیم، ولی... 

شـهید میشیم«.

بهشت که رفتم بهشت که رفتم بيدارم کن!بيدارم کن!
  حامد عسکری 

10 خرداد 1403 رسانه های جهان اعلام کردند: هر 10 دقیقه یک کودک در غزه به شهادت می رسد...
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یـک تکـه زغـال و یک کـف دسـت آورده بود و وسـط آن همه 
ارسـال گـزارش و عکس و فیلـم، هی می گفت: »عمـو! عمو!«. 
اینترنـت اذیـت می کـرد، اعصابـم خرد بـود، داد زدم سـرش که 
»صبـر کـن!« گوشـه ای کـز کـرد و زانوهایـش را بغـل گرفت. 

رفتـم کنـارش و گفتـم »حالا بگـو. اون موقع کار داشـتم«.
- میشه روی این کاغذ بنویسی علی، حیدر، ساعد، زهیر، شیرین؟

- ایـن اسـم ها را بـرای چـی می خـوای؟ بازیـت گرفتـه؟ خیلی 
کار دارم دختـرم.

- تو بنویس.
- مگه مدرسه نمیری؟

- مدرسـه مون موشـک خـورد. هنوز درسـمون بـه »ح« و »ع« 
نرسـیده بـود. خطم هم خوب نیسـت. یه جور قشـنگی بنویس، 

درشت.
به ترتیبی که گفت، نوشتم و بعد گفتم »برای چی؟«

روی  رو  اسـممون  و  کنـم  پیـدا  خـودکار  بعـداً  می خـوام   -
دسـت هامون مثل دسـت خط بنویسـیم که اگر شـهید شدیم، ما 

را گـم نکنـن. بچـه نـداری؟ مـا از گـم شـدن می ترسـیم.


صابـر از جهـان هیـچ نمی شـنید و ناشـنوا بـودن گاهـی نعمت 
بزرگـی بـود، خاصـه در غـزه کـه صـدای موشـک ها تمامـی 
نداشـت. هر روز می رفت پشـت پنجـره و زل می زد بـه آدم های 
جلوی مسـجد. چنـد روزی بـود زن ها می آمدند جلوی مسـجد، 
در کوچـه می ایسـتادند. بعد یک هو یکـی از زن هـا ازپا می افتاد 
یـا توی سـرش مـی زد یا غش می کـرد و این برای صابر سـؤال 
بـود. هشت سـالگی زود بـود بـرای این همـه دانسـتن از جهان.

عادل که از مدرسـه برگشـت، دسـتش را گرفت و پشـت پنجره 
کشـاند. هنـوز خیلـی شـلوغ نشـده بـود. بـه زبـان اشـاره گفت 

»جلوی مسـجد چه خبـره؟«
پانزده سـالگی عـادل هـم زود بـود بـرای روایـت ایـن قـاب. بـا 
زبـان اشـاره گفـت »خوشـا بـه حالت که نمی شـنوی ایـن قاب  
رو. زن هـا عصرهـا میان جلوی مسـجد. یکی هم از بیمارسـتان 
میـاد و از بلندگوی مسـجد، اسـم شـهدا رو اعلام می کنـه. اون 
زن هایـی کـه غش می کنن یـا از هـول می افتن زمیـن، مادرن، 

همسـرن، خواهرن«.
صابر با اشاره گفت »ما در سکوت می میریم«.


سـمیر سه سـاله را گذاشـته بودند روی یک در شکسـته و چهار 
طرفـش را گرفتـه بودنـد و میـان ویرانه هـا حملـش می کردند. 
یکی شـان هـم یک چیزی مثـل شـعار می خواند و بقیـه جواب 
می دادنـد. سـمیر مـدام می گفـت »می افتـم!  می افتم! یـواش!« 

سـلما می گفت »حواسـمون هست«.
نزدیک تـر شـدم. در کولـه ام سـه تـا سـیب داشـتم. سـیب ها را 
نصـف کـردم و دستشـان دادم. همان طور که لبخنـد می زدند و 

سـیب می خوردنـد، پرسـیدم »چـی کار می کردید؟«
- بازی

- چه بازی ای؟
- شهیدبازی.

نصفه سیب در دهانم مزه خون گرفت.


خبرنگار پرسید »بزرگ شدی، می خوای چی کاره شی«.

دخترک جواب داد »شهردار غزه«
- چرا شهردار؟!

- مـن اسـم همه هم کلاسـی هام و بچه محل هـام و بچه هایی 
رو کـه می شـناختم و شـهید شـدن، تـوی یـک دفتر نوشـته م. 
دوسـت دارم بزرگ شـم و توی غـزه اون قدر خیابـون و کوچه و 
بزرگراه و مدرسـه بسـازم که به هر بچه حداقل یه کوچه برسـه.


ترکـش چیـزی از روده و معـده اش باقی نگذاشـته بود. سـه روز 
بـود چیـزی نخورده بـود. هر چـه مانده بـود را وصله پینـه کرده 
و دوختـه بودیـم. چند مسـکن سـنگین زده بودیـم، ولی بی تاب 
مـادرش بـود. مادرش گفت »بغلش می کنم. حواسـم هسـت تا 

سـرمش تموم بشه«.
داشـتم آنژیوکـت را روی دسـتش جاگیـر می کـردم کـه بـه 
مـادرش گفت »ما که شـهید میشـیم کجـا می ریـم؟« مادرش 
گفـت »بهشـت«. بـا نفس هایی بریده پرسـید »اونجـا نون هم 
هسـت؟« مـادر دسـتی بـه ابروهـای دخترک کشـید. »هسـت 
دختـرم. همـه چی هسـت. نـون هم هسـت«. بـی نفس گفت 

 .»مـن می خوابـم. بهشـت کـه رفتم بیـدارم کـن«
  

* انتخاب هایـی از کتاب خاکسـتر گنجشـک ها، حامد عسـکری، قم: 
معارف. نشر 
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همـه مـا حرف هایـی را از برخـی آدم های خاص یا عادی اطرافمان به یاد داریم که از هیچ جایی نیامده، توی هیچ کتابی نوشـته نشـده 

و فقـط حاصـل ذوق یـا کشـف گوینـده بـوده، ولی آن قدر زیبا، عمیق یا دسـت کم تأمل برانگیز اسـت کـه در خاطر ما مانـده یا خودمان 

نگهـش داشـته ایم کـه جایی از آن اسـتفاده کنیـم. این حرف های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران هـم از لذت درک 

یـا تأثیـر معنایـش بهره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش روی شـما گشـوده ایم، اما به ادامـه دادنش قول نمی دهیم، مگر 

این کـه شـما خزانـه مجلـه را با هدیه همیـن حرف ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک های شـما در نظر گرفته شـده 

اسـت. اگـر بـدون هیچ مقدمه ای فقط اصـل حرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت.

 می گفت: یاد گرفتم تا بخندم و ببخشم. خدا نیستم، اما زیر سایه او بزرگ شده ام!
 می گفـت: حواسـت باشـه پـول حـروم اون قدر رنـگ عوض میکنـه و خـودش رو توجیه میکنه تـا از گلوت بـره پایین! اگه 

رفـت خدا هم میـره...
 می گفت: برخی چیزها که فکر می کنیم سرمایه است، شرمایه می شوند.
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می گفت...
   به انتخاب عبدالله نیازی 



 می گفـت: بـالا رفتـن سـن، مزایـا و معایبـی داره؛ مثـلًا 
کلمـات روزنامـه رو از نزدیـک نمی بینی، ولی احمق هـارو از دور 

میدی! تشـخیص 
 می گفت: قبل از نیمه گمشـده ات، لازمه که خودِ گمشـده ات 

 رو پیدا کنی!
 می گفـت: دریـا بـاش تـا اگـر کسـی به سـمتت سـنگ زد، 

سـنگ غرق بشـه نـه تو متلاشـی!
 می گفـت: بیـن ایـن همـه »درسـت میشـه« تـو »بـا هـم 

بـاش! درسـتش می کنیـم« 
 می گفـت: میخـوای حسـرت های یـه نفـر رو بشـنوی بگـو 

نصیحتـت کنه.
 می گفت: آدمیزاد کلًا موجود پشـیمونیه؛ پشیمون از کارهایی 

کـه کرده، پشـیمون از کارهایی که نکرده!
 می گفـت: آدم وقتـی یـه بـازی رو شـروع می کنـه، ممکنـه 

ببـازه، ولـی وقتی بـازی نکنـه، همیشـه بازنده س!
 می گفـت: دروغ گـو وقتـی فهمید به خدا نمیشـه  دروغ گفت، 

دشـمن خدا شد!
 می گفت: شـیطان بیکار نیسـت، ولی بیکارا را خیلی دوسـت 

داره.
 مادربزرگـم همیشـه می گفـت: ننـه آدم اول بایـد خـودش 

گـرون باشـه بعـد خونـه و ماشـینش.
 می گفـت: اونـی که بیشـتر از سـنِّ خـودش می فهمه، کمتر 

از سـن خودش زندگـی کرده.
 می گفـت: یـه آدم بزرگ، پایین مجلسـم بشـینه چایـی رو از 
اونجـا می چرخونـن؛ ارزش یـه مـکان رو آدمش تعییـن میکنه.

 می گفـت: ماه پشـت ابـر نمی مونـه، ولی غصه پشـت خنده 
چرا!

 می گفت: شیر هم که باشی... جلو جماعت گاو کم میاری!
 می گفـت: آدم بایـد تـا تهـش پای کسـی کـه دوسـش داره 

وایسـه؛ تـا جـای خوبـش که همه هسـتند!
 می گفـت: زخم هـا خـوب می شـوند، امـا خوب شـدن با مثل 

روز اول شـدن فرق داره!
 می گفـت: تنها کسـی که از پیشـت نمیره خودتـی، پس این 

همه خودتـو اذیت نکن.
 می گفـت: شـب جـای زخم هـای آدمـو بهتـر بلـده؛ گاهی با 

مرهـم میـاد سراغشـون، گاهی با نمـک، اما حتمـاً میاد.
 می گفـت: اون ریگـی کـه تو کفشـتونه آخرش شـما رو از پا 

مینـدازه، نـه اون قلـه کوهی کـه می خواهیـد ازش برید بالا.
 می گفت:  یا زندگی را جدی بگیر یا مشغول مردن شو!

 می گفت: در نهایت، هر آدمی میره سمتِ لیاقتش!

این هم پیامک های زیبای شما که البته گاهی با هدف 
این دو صفحه و آنچه در مقدمه آورده ایم، هم خوانی ندارد.

09137000769
 می گفـت: بـه کسـانی کـه در لابـه لای مشغله شـان وقتـی 
بـرای شـما پیدا می کننـد احتـرام بگذارید، اما عاشـق کسـانی 
باشـید کـه وقتی شـما به آن ها نیـاز دارید هرگز به مشغله شـان 

نمی کنند. نـگاه 
9384000702

 می گفـت: بـرای فهمونـدن حرفـت داد نـزن، اگـه داد بزنی 
فقـط صـدات رو می شـنون، ولـی اگـه آروم بگـی حرفـت رو 

می شـنون.
9921000230

 می گفت: خواست حل کنه، حل شد!
9133000486

 می گفت: هم نشین بوی دارد و بوی خوی دارد.
9139000701

 می گفـت: گاهـی اوقـات بگـذار دیگـران فکـر کننـد کـه 
از اصفهـان( بازنـده ای )رسـول 

9143000384
 می گفـت: در مقابـل سـختی ها مثل جزیره ای بـاش که دریا 
هـم بـا تمام عظمت و قـدرت نمی تواند سـر او را زیـر آب کند. 

)جعفـر عابدی جلفا(
9106000061

 می گفـت: اگـر از دیگران انتظار و توقع نداشـته باشـی، همه 
دوسـت تو هستند.

9151000149
 می گفـت: امـروز همـان فردایـی اسـت که دیـروز منتظرش 
بـودی، پـس چـرا بازهـم منتظـر فردایـی؟! قدر لحظـه لحظه 
)زندگیـت رو الان بـدون. )هـادی صادقی فـر، بیرجنـد
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به نظر شما چرا؟

دربـاره  ایرلنـدی(  تاریخ پـژوه  و  )خبرنـگار  بـووِز  چـی 
تشـییع کنندگان شـهدای خدمـت نوشـت »اگـر ایـن 
جمعیـت در راسـتای اعتراضـات بر ضد دولت ایـران بود، 
بارهـا در رسـانه هایی مثـل BBC و CNN آن هـا را دیده 
بودیـد، امـا ایـن جمعیـت، عـزادار رئیس جمهـور و وزیـر 
خارجه شـان هسـتند، پـس شـما آن هـا را ندیده ایـد!« 

بـه نظر شـما چـرا رسـانه های بیگانه، هیچ وقـت تمایلی 
بـرای پوشـش اخبـاری از این دسـت ندارند؟

به نظر شـما چرا آمریـکا در برابر انحـلال پارلمان کویت 
توسـط امیـر این کشـور سـکوت می کنـد، اما دربـاره رد 
ایـران  انتخابـات  در  غرب گـرا  چهره هـای  صلاحیـت 

واکنـش نشـان می دهد؟  
آیـا به این دلیل نیسـت کـه کویت در خاکـش به آمریکا 
پایگاه داده اسـت، از آن کشـور کالا و تسـلیحات می خرد 

و در عمل اسـتقلالی ندارد و مسـتعمره آمریکاست؟

کشـورهای غربـی همـواره ادعـا می کننـد کـه طرفـدار 
دموکراسـی و مشـارکت سیاسـی مردم هسـتند، بـا این 
حـال، به نظر شـما چـرا انتخابات ایـران تنهـا انتخاباتی 
در دنیاسـت که کشـورهای غربی برای رأی ندادن در آن 

می کنند؟! تبلیغـات 

فـرض کنیـد پنـج خانم بـا هـم قـرار می گذارند کـه در 
روز و وقتـی خـاص، هر کدام در گوشـه ای از تهران روی 
سـکویی برونـد و عریان شـوند. صد نفر جـوان در پارکی 
گـرد هـم بیاینـد و بخوانند و برقصنـد یا خواننـده جوانی 
)مرتضی پاشـایی( به رحمت خدا بـرود و تعدادی نوجوان 
و جوان درگذشـت او را به اشـکال مختلف برگزار کنند... 
چـرا در چنیـن اتفاقاتی همه اهالی رسـانه، جامعه شـناس 
از  پـر می شـود  تمـام صفحـات مجـازی  و  می شـوند 
تحلیل هـای خـاص که ببینیـد جامعه به کدامین سـو در 

اسـت؟ حرکت 
امـا دربـاره حضـور چنـد ده میلیونی مـردم در شـب های 
قـدر، چند صدهزارنفری جوانـان در اعتکاف، چند میلیون 
زائـر هرسـاله اربعیـن و میلیون هـا تشـییع کننده یـک 
رئیس جمهور، نه هیچ خط دنبال کننده رسـانه ای هسـت 

و نـه خبـری از تحلیل های پرشـمار؟!
 چـرا آن 5 نفـر، آن 100 یـا آن 1000 نفـر به سـرعت به 
چشـم برخی روشـنفکرها و جامعه شناسـان مـا می آید و 
تبدیل می شـود به مبنای تحلیلشـان درباره همه اتفاقات 
جامعـه، امـا این گونـه اتفاقـات معنـادار بـزرگ را که کم 
هم نیسـتند، نمی بینند و از کنارش به سـادگی می گذرند؟
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چـرا برخـی چنـد عمامه پرانـی و زیر گرفتن یـک طلبه را 
به شـدت برجسـته می  کننـد و تمـام تحلیل هایشـان را به 
سـمت ضعف روحانیـت و از میـان رفتن اقبـال اجتماعی 
آن هـا می  کشـانند، اما هیچ وقت تشـییع میلیونی مـردم از 
همین روحانیت )رئیسـی و آل هاشـم( را نشـان محبوبیت 
نمی داننـد؟ آیا روحانیـت ولایت مدار و خدمتگزار همیشـه 

مقبـول و محبوب نبوده اسـت؟

و  اسـرائیل  از سـاکنان  اعـم  دنیـا  یهودیـان  جمعیـت 
کشـورهای دیگـر نهایتـاً بـه 15 میلیـون نفر می رسـند، 
آیـا بـه فکـر ایـن جماعـت انـدک نمی رسـد کـه بـرای 
هماهنگی بیشـتر با تجارت جهانی، روز تعطیلی اکثریت 
جهانیان یعنی یک شـنبه را به جای شـنبه تعطیل کنند؟ 

پـس چـرا ایـن کار را نمی کننـد؟

*
یـک کاربر عرب نوشـت »سـه هـزار مصری بـرای قتل 
شـیخ حسـن شـحاته )عالم مصری که شیعه شـده بود( 
جمـع شـدند، درحالی کـه حتـی صـد نفـر از آن هـا برای 
بازگشـایی گذرگاه  رفـح تجمع نکردند!« چـرا باید برخی 
مسـلمانان و به ویژه بعضی کشـورهای عربی نسـبت به 
ایران و تفکر شیعی متعصب باشند و احساس خطر کنند، 
ولـی در برابر تفکرات صهیونیسـتی و جنایت هـای رژیم 
غاصـب اسـرائیل بی خیال و بی تعصب و تحرک باشـند؟

الکـی  شـدید  مسـمومیت  خبـر  اردیبهشـت ماه 1403 
تعـدادی پزشـک )دسـت کم 29 نفـر( در یـک مهمانـی 
شـبانه و مرگ یکی از آن ها با حواشـی بسـیار همراه شد. 
برخی آن را فقط اشـتباهاتی شـخصی و انتخاب مسیری 
نادرسـت بـرای تفریـح برشـمردند! بعضـی حتـی تقاضا 
کردنـد کـه »حاکمیت بایسـتی زمینه را برای دسترسـی 

بـه مشـروبات الکلـی مطمئن فراهـم کند!«
هیچ کـس امـا جامعـه پزشـکی را به عنـوان سـکان داران 
سـلامت جامعـه توبیخ نکرد که چـرا به رغم آسـیب های 
آشـکار جسمی و ذهنی مشروبات الکی، برخی پزشکان در 
این مسـیر قـدم می زنند؟! چرا اگر یک پزشـک یا پرسـتار 
به مرگ مشـکوکی از دسـت برود یا حتی خودکشـی کند، 
موجـی رسـانه ای بر ضـد نظام ایجاد می شـود، امـا در این 
ماجـرا هیـچ مـوج محکومیتی علیـه پزشـکان متخلف و 
فسـق دینـی و عقلی و علمی شـراب خواری ایجاد نشـد؟

کشـور بـرای تربیـت هـر پزشـک هزینه هـای هنگفت 
بسـیار می پردازد، پزشـکان نیز در جامعه ایرانی به حق از 
احترام اجتماعی، منزلت خاص و در بسـیاری از رشته ها از 
درآمـد خـوب و عالـی برخوردارند، با این  حال چـرا در این 
صنف عزیز، تخلفاتـی مثل اضافه  دریافت هـا، زیرمیزی، 
فرارهای مالیاتی، زدو بند با داروخانه ها پرشـمار است؟ چرا 
 نقد و اصلاح جامعه پزشـکی مطالبه عمومی نیسـت؟
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اگر ايران بود...

روزنامـه گاردین در خبری درباره خشـونت بر ضد زنان در 
ایتالیا نوشت: طبق آمار منتشر شده در کشور ایتالیا به طور 
میانگیـن، هـر سـه روز یک بار یک زن کشـته می شـود. 
کریسـتینا گامبری )محقق دانشـگاه بولونیا( نیـز به 106 
زن کشـته شـده در ایتالیـا در سـال جاری اشـاره می کند 
کـه اکثریـت آن هـا بـه دسـت همسـر یـا نامـزد خـود 
کشـته شـده اند. گفتنی اسـت ایتالیا نهمین کشـور از 15 
کشـور اتحادیـه اروپـا از نظر تعـداد قتل عام زنان توسـط 
همسرانشـان و دهمیـن کشـور از نظر زن کشـی توسـط 

بسـتگان است. 
ایـن آمـار برای ایتالیا و اروپا کاملاً  معمولی اسـت و ربطی 
بـه دیـن و فرهنگ و تمـدن آن ها نـدارد! ولـی یک دهم 
آن بـرای ایران نشـانه ای از ضعف حکومت دینی، نهادینه 
شـدن خشـونت بر ضد زنان و کلی مزخرفات دیگر است!

بالگـرد  شـدن  پیـدا  در  تأخیـر  اردیبهشـت ماه 1403 
رئیس جمهـور شـهید، در منطقـه ای وسـیع، جنگلـی و 
سـخره  و  تکه پرانـی  داستان سـرایی،  اسـباب  مه آ لـود 
گرفتـن برخی هـا شـد، امـا چـرا وقتـی در شـهریورماه 
1402 کـه هواپیمای بسـیار پیشـرفته اف35 آمریکایی 
کـه بیش از 80 میلیون دلار قیمت داشـت، در سـواحل 
کارولینـای جنوبـی گـم شـد و لاشـه آن را پـس از 
سـاعت ها و بـا کمـک گرفتـن از مـردم پیـدا کردنـد، 
کسـی سیسـتم نظامی آمریکا را مسـخره نکرد؟ جالب 
 آن کـه هواپیمـا در منطقـه ای مسـطح گـم شـده بـود.
آیـا دلیلـش این نیسـت کـه اینجـا ایـران اسـت و آمار 

خودتحقیرگـران در آن بالاسـت؟!

در  دارنـد  عزیـز  کشـاورزان  و  اسـت  فرانسـه  اینجـا 
خیابان هـا و ادارات پاریـس، کاه و فضـولات می ریزنـد. 
حـالا سـوار بر بـال خیـال تصور کنیـد یک هـزارم این 

اتفـاق در میـدان آزادی تهـران می افتـاد...

»شـهردار فرانسـوی با 70 کیلوگرم مواد مخدر بازداشـت 
شـد«. البته مسـتحضرید کـه این گونـه اتفاقـات در اروپا 
بسـیار اتفاقی اسـت و به هیچ وجه نشـان از فساد دستگاه 
نیسـت! ولی اگر در ایران، بخشـدار منطقه ای 7 کیلوگرم 
مـواد مخدر جابه جا کند، نشـانه فسـاد گسـترده حکومت 
اسـت و ایـن جملـه یقینـی خواهد بـود کـه »حمل ونقل 

مواد مخدر و فروشـش کار خودشـونه!«
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نمایندگان مجلس انگلیس می خواهند سـیگار کشـیدن 
را بـرای متولدیـن پـس از 2009 ممنوع کننـد. »پلیس 
سـلامت« مسـئول اجـرای ایـن قانـون خواهـد بـود. 
»پلیس سـلامت« برای مقابله با سـیگار کشیدن خیلی 
هـم شـیک اسـت! امـا »پلیس امنیـت اخلاقـی« برای 
مقابلـه بـا برهنگی و بی شـرمی می شـود سـلب آزادی! 

چون اینجـا ایران اسـت!

همـه مـا در اواخـر فروردین مـاه امسـال و در ماجـرای 
بـارش شـدید بـاران و جـاری شـدن سـیل در کشـور 
امـارات، تصاویـر عجیب وغریبـی از غوطـه ور شـدن 
ماشـین های گران قیمـت را در میـان سـیل دیدیـم و 
حتـی خندیدیـم و بـا تحیر بـه هـم  نشـان دادیم که 
مثـلًا چطـور فـرودگاه دبی مثل یـک اسـتخر بزرگ، 

غـرق در آب شـده بـود! 
ولـی کمتر کسـی از مـا به این فکـر کرد کـه اگر این 
ماجـرا بـرای ایـران بـود، چـه حرف هـای تلخـی کـه 

بـرای تحقیـر خودمـان نمی زدیم! 

 فرمانـدار ایالـت فلوریـدا ممنوعیتـی را ابـلاغ کـرد 
از 16  کمتـر  افـراد  دسترسـی  آن  موجـب  بـه  کـه 
سـال بـه پلتفرم هـای رسـانه های اجتماعـی محـدود 
زیـر 14 سـال  افـراد  قانـون،  ایـن  می شـود. طبـق 
حتـی بـا اجـازه والدیـن خـود هـم نمی تواننـد بـه 
باشـد. داشـته  دسترسـی  اجتماعـی  شـبکه های 
در آمریـکا ایـن قانـون هیـچ منافاتـی بـا آزادی بیـان 
نـدارد! و غربی هـا می تواننـد با وضع چنیـن قوانینی به 
فکر حراسـت از نسـل آینده شان باشـند، ولی متأسفانه 
در ایـران مـا چنیـن حقـی نداریـم! چون وضـع چنین 
قوانینی سـروصدا و حاشـیه های بسـیار به همراه دارد. 

دانشـجویان دانشـگاه های آمریکایی، کانادایـی و اروپایی 
در همبسـتگی بـا ملـت فلسـطین، چـادر زده و تحصـن 
کرده انـد. در یـک تصویـر، تک تیراندازهـای آمریکایی را 
می بینیم که در سـاختمان های مشـرف بـه چادرهایی که 
توسـط دانشـجویان برای همبسـتگی با عزه در دانشـگاه 

اوهایو برپا شـده اسـت، مسـتقر شـده اند و...
ایـن روزهـا و شـب ها دیـدن تصاویـر ضـرب و شـتم و 
بازداشـت وحشـیانه مردم و دانشـجویان حامی فلسـطین 
توسـط پلیس آمریـکا و اروپا برایمان عادی شـده اسـت؛ 
ایـن افـراد فقـط بـه کشـتار وحشـیانه صهیونیسـت ها 
اعتـراض دارنـد. آن ها نه جایـی را به  آتش می کشـند، نه 
خیابانـی را می بندند و نه به پاسـگاهی هجـوم می آورند و 
نـه... ادامـه ماجـرا را خودتان بهتر می دانیـد؛ چون صفحه 

 .اگـر ایـران بـود« را می خوانید«
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نـه این فرهنگ ماسـت! گفتـم: آهان پس شـما مي توانید کارها 
را بـه خوبـي انجام بدهیـد و در ایـران خیلي دقیق انجـام دادید. 
ایـن بخشـي از فرهنگ شماسـت. درسـته؟ یـا فقـط در والیبال 
نمي توانیـد  آن را درسـت انجام دهید؟! ولي در مسـجد مي توانید 

درسـت انجام دهید.

سهيل اسعد
فعال فرهنگي و مسلمان آرژانتيني

در دوران کودکـي مـن، چیـزي کـه هالیـوود از ما 
)مـردم آرژانتیـن( نشـان مـي داد، خیلي چیـز بدي بـود. جغرافیا 
را بـه چنـد بخـش تقسـیم کـرده بـود: خـود آمریکا و قسـمت 
لاتیـن قـاره آمریـکا. خودمان هـم باور کـرده بودیم کـه آمریکا 
اصالـت دارد و مـا هـم صرفـاً در کنـار آن، فقـط وجـود داریـم. 
بعـد کـه بزرگ شـدم فهمیـدم، سـینما و رسـانه چـه قدرتي در 
ایجـاد تصاویـر غیرواقعـي به عنـوان حقیقـت دارد. بعدها که به 
کشـورهاي دیگر سـفر کردم و دنیا را گشتم، دیدم جاهاي بسیار 
زیباتـري از آمریـکا وجـود دارد و چه لذت هایي بـا درجات بالاتر 
از آمریـکا وجـود دارد. من به لبنان، سـوریه و عراق سـفر کردم و 
بعـد به ایران آمدم، شـهرهاي مختلف ایـران را دیدم و در نهایت 

عباس فرازي نيا
مديريت ارتباطات حوزوي توليت آستان قدس

 ]آقـاي رئیسـي[ در ساده زیسـتي در حـد مثال زدني 
بـود؛   زمانـي که تهـران بود در یـک آپارتمان زندگـي مي کرد و 
سـه سـال هم که در مشـهد، تولیـت حرم بـود، اجازه نـداد یک 
منـزل برایشـان بگیریم؛ ایشـان در یک سـوئیت 50، 60 متري 
داخـل حـرم مطهـر زندگي کـرد و به همین اکتفا کـرد، حتي به 
مـا اجـازه نـداد سـنگ قبر پـدرش را در حـرم تعویض کنیـم. از 
پـول تولیت حرم رضوي هیچ گونه اسـتفاده شـخصي نکرد و به 
جـاي حق التولیه درخواسـت کـرد تا براي محرومیـن در مناطق 

محروم کشـور درمانگاه سـاخته شود.

خوليو ولاسکو
سرمربي آرژانتيني سابق تيم ملي واليبال ايران

آن زمـان در مـاه رمضـان سـفري بـه اصفهـان 
داشـتم؛ اصفهان یکـي از پایتخت هـاي امپراتوري پـارس بوده، 
شـهري زیبـا بـا رودخانه در وسـطش. بـا دو مسـجد فوق العاده. 
بـا کاشـي هایي که بسـیار دقیـق جاگذاري شـده بـود که چنین 
چیـز عالي ندیده بـودم. خب من گفتم: ببخشـید! اروپایي  ها این 
مسـجد را سـاختند؟ اونا بهم نگاه کردن و بهم خندیدن. گفتند: 

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت وگوهاي ديگران
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مهدي جهان تيغي
نويسنده و فعال رسانه اي

آن روز کـه آیـت الله رئیسـي، تولیـت حـرم امـام 
رضا شـد، شـور معنـوي در مردم ایجـاد کـرد، روزي هم که 
در انتخابات ریاسـت جمهوري 96 شـرکت کرد و با وجودي که 
شکسـت خـورد باز هـم شـور ارزش گرایـي و دیـن داري در بین 
عمـوم مردم ایجـاد کرد، وقتي بـه عنوان رئیس قـوه قضائیه به 
فعالیـت پرداخـت بـاز هم اقدامات او سـرمایه دیني تولیـد کرد و 
در سـال 1400 هم وقتي پیروز انتخابات ریاسـت جمهوري شد، 
شـور دیـن داري و آرمان خواهي را افزایـش داد. یک باطن خداجو 
مي توانـد در سـه میـدان به ظاهـر متفـاوت از تولیـت حـرم امام 
رضا و قضاوت تا میدان سیاسـت، چنیـن موجي دین خواهي 

و ارزش گرایـي در جامعـه ایجاد کند.

حسين شاهمرادي
مدير شبکه چهار سيما

سـروش صحـت، مهـران مدیـري و رامبـد جوان 
هیچ کـدام از صداوسـیما حـذف نشـده اند، بلکـه این هـا به دلیل 
تفتیش عقاید روشـنفکران جرئت نمي کنند بـه تلویزیون بیایند.

هیچ کـدام از ایـن اسـامي را تلویزیـون بـراي برنامه سـازي منع 
نکـرده،  بلکه به خاطر نظام تفتیش عقاید روشـنفکران نمی آیند. 
نظـام روشـنفکري کـه داعیـه آزادي بیـان و گفت وگـو دارد، اما 
بـه دنبـال تک تـک مواضع افـرادي که خودشـان نمي پسـندند، 

مي گردنـد تـا آن هـا را وادار بـه جوابگویي کنند. 
بـا فضایي مواجهیم که گویي صداوسـیمایي وجـود دارد که فضا 
را بسـته اسـت و جماعتـي بیـرون وجـود دارنـد کـه حرف هاي 
نگفتـه اي از سینه شـان سـرریز مي کنـد و صداوسـیما آن هـا را 

 .پخـش نمي کنـد، درحالي کـه این گونه نیسـت

قـم را انتخـاب کردم؛ متوجه شـدم کـه ایـن آمریکایي ها چقدر 
محروم هسـتند و نمي توانند بسـیاري از زیبایي ها را ببینند؛ چون 

قلبشان سـیاه است!

حامد کاشاني
پژوهشگر و سخنران مذهبي

از ویژگي هـاي فـردي این آقاي رئیـس دولت این 
بـود که مي شـد بدون ترس بـروي و از او انتقاد کني؛ من شـاید 
پنجـاه بار حداقل این فرصت را داشـتم کـه خصوصي، تندترین 
نقدهـا را از او کـردم و یک بار هم سـخنم یا نقد بود یا شـائبه اي 
بـود که مي خواسـتم به فهـم خودم از آن جلوگیري کنـم و آن را 
خیلـي هـم تند گفتم، امـا انصافاً حتي یک بار ندیدم ایشـان تغیّر 
کنـد؛ چـون یک بار اگـر تغیّر مي کـرد، دفعه بعد مـن نمي گفتم . 
جـوري بـود کـه مي شـد تندتریـن حرف هـا را بـه او زد؛ چـون 

سـعه صدر داشت.

اميرحسين بانکي پور
نماينده مجلس

از سـال 1394 نـرخ باوري هرسـاله کاهشـي بوده 
اسـت و بیـش از 20 درصـد کاهش داشـته اسـت، اما بر اسـاس 
آمار ثبت احوال در 15 اسـتان نرخ باروي افزایشـي شـده اسـت 

و در کل کشـور نیز سـیر نزولي جمعیت متوقف شـده اسـت.
در زمـان شـروع کار مجلـس یازدهم بر اسـاس آمـار 170 هزار 
موالیـد کاهش داشـته اسـت، اما امـروز 17 هزار موالید کم شـده 
اسـت. این در حالي اسـت که مادران در حال کم شـدن هسـتند.
بیش تریـن آمـار ولادت هـا از مـادران 25 تـا 40 سـاله اسـت و 
مـادران 25 تـا 40 سـال در 10 سـال گذشـته حـدود دو و نیـم 
میلیـون کم شـدند کـه این امر نتیجـه برنامه تنظیم خانـواده در 

30 سـال گذشـته است.
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یا  گرفتن  نشانه تحویل  آیات،  این  1. طبق 
بی محلی خدا، دادن نعمت ها و امکانات یا 

ندادن آن  ها نیست
الف( آیات 25 و 26 سوره بقره
ب( آیات 108 و 110 سوره توبه
ج( آیات 15 تا 17 سوره فجر

2. در زندگی زناشویی، مصلحت در مقایسه 
با منفعت...

الف( اولویت دارد
ب( قابل اهمیت نیست

ج( مهم است، ولی اولویت ندارد.
3. از اصول و دستورات دینی است

الف( تبدیل انسان به یک موجود مثبت
ب( نشاندن بذر امید در دل همگان

ج( هر دو گزینه درست است.
4. سوغات اختصاصی سرزمین عربستان و 

دارای قداست ویژه
الف( سجاده  و تسبیح متبرک

ب( تربت قبرستان بقیع
ج( آب زمزم

5. اگر در هر کاری که می  کنی، موفق هستی
الف( در مسیر درست حرکت می کنی.
ب( نمره هوش تو بالاتر از 100 است.

ج( فقط کارهای راحت را انجام می دهی!
در  را  قرآن  آیات  از  تعداد  این  مفسران،   .6

وصف و شأن اهل بیت  تفسیر کرده اند
الف( نزدیک به 300 آیه

ب( دقیقاً 110 آیه
ج( بیش از 14 آیه

7. »او تواناترین مدافع دین، دلیرترین مبارز و 
هوشمندترین حادثه پرداز بود«. این سخن از 

چه کسی و درباره کیست؟
الف( حضرت علی و درباره مالک اشتر

ب( سلیمان کتانی و درباره امیرالمؤمنین
ج( جرج جرداق و درباره امام حسین

8. ویژگی های مؤمن واقعی را می توانیم در 
این حکمت نهج البلاغه بیابیم

الف( حکمت 110
ب( حکمت 230
ج( حکمت 333

9. »اولیای الهی وقتی از دنیا می روند، دستشان 
بازتر می شود و کارهایی می توانند بکنند که در 

دنیا نمی توانستند«. این جمله از کیست؟
الف( آیت الله بهجت
ب( مقام معظم رهبری

ج( آیت الله مصباح یزدی
10. میزان سفرهای استانی شهید رئیسی در 

دوران سه ساله ریاست جمهوری ایشان
الف( چهل هزار کیلومتر

ب( 27 هزار کیلومتر
ج( 19 هزار کیلومتر

11. شهید رئیسی به این زیارت، مقید بود
الف( جمکران در شب های سه شنبه
ب( امام رضا در غروب پنج شنبه

ج( حضرت عبدالعظیم حسنی در صبح های 
جمعه

عبداللهیان  امیر  درباره شهید  12. چه کسی 
گفته بود »او وزیر خارجه کل جبهه مقاومت 

هم بود«؟
الف( بشار اسد

ب( سردار اسماعیل قاآنی
ج( اسماعیل هنیه

باید همسر،  انسان  آیه،  این  اساس  بر   .13
فرزندان و خانواده اش را از آسیب ها و فسادها 

حفظ کند
الف( آیه 100 سوره یوسف

ب( آیه 6 سوره تحریم
ج( آیه 53 سوره زمر

14. طبق اعلام رسانه های جهان هر چند دقیقه، 
یک کودک فلسطینی به شهادت می رسد؟

الف( هر 45 دقیقه
ب( هر 23 دقیقه
ج( هر ده دقیقه

15. تنها انتخابات دنیا که کشورهای غربی برای 
رأی ندادن در آ ن تبلیغات می کنند؟

الف( جمهوری اسلامی ایران
ب( افغانستان

ج( روسیه
16. در این کشور هر سه روز یک بار یک زن 

کشته می شود
الف( لیبی
ب( چین
ج( ایتالیا

17. بیش ترین آمار تولدها در ایران از کدام 
مادرهاست؟

الف( مادران 18 تا 35 سال
ب( مادران 25 تا 40 سال
ج( مادران 20 تا 45 سال

18. طبق این آیه یکی از کارهای همیشگی خدا 
و فرشتگان و مؤمنین، صلوات است

الف( 56 سوره احزاب
ب( 229 سوره بقره

ج( 10 سوره نور
19. »افراد زیر 14 سال حتی با اجازه والدین 
خود هم نمی توانند به شبکه های اجتماعی 
دسترسی داشته باشد«. این قانون در کجا 

وضع شده؟
الف( به دستور پوتین در روسیه

ب( کره شمالی
ج( ایالت فلوریدای آمریکا

20. جمعیت یهودیان دنیا چقدر است؟
الف( حدود 15 میلیون نفر
ب( حدود 170 میلیون نفر

ج( بیش از 228 میلیون نفر

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می شـود و علاقه مندان 
می تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره منـد شـوند.

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
          شیوه شرکت در مسابقهمســابقه اســکن کنیــد.

 بــرای ارســال پاســخ نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www.shamiim.ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد.

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد.
 مهلت ارسال پاسخ نامه از طریق سایت شمیم تا 30 تیر ماه 1403 است.

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

@shamimeashena



تو آن مهری تو آن ماهی
علیرضا قزوهعلیرضا قزوه

سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی
نه با خود زاد راهی بردم از دنیا، نه همراهی
 اگر زاد رهی دارم همین اندوه و فریاد است

»نه بر مژگان من اشکی نه بر لب های من آهی«
غروبی را تداعی می کنم با شوق دیدارش
تماشا می کنم عطر تنش را هر سحرگاهی

دلم یک بار بویش را زیارت کرد... این یعنی
نمی خواهد گدایی را براند از درش شاهی

نمی خواهم که برگردد ورق، ابلیس برگردد
دعای دست می گویی، چرا چیزی نمی خواهی؟

از این سرگشتگی سمت تو پارو می زنم مولا!
از این گم بودگی سوی تو پیدا می کنم راهی
 به طبع طوطیان هند عادت کرده ام ، هندو

 همه شب رام رامی گفت و من الله اللهی
 اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی

اگر مهری ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی
 دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرها

یقین دارم که تو، آن یوسف افتاده در چاهی



@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www.shamiim.ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام رسان هــای اجتمــــاعی: 

چشم دنیا به شماست
ــه  ــان ب ــی، چشمش ــراد سیاس ــه اف ــردم و چ ــاد م ــه آح ــا، چ ــردم دنی ــیاری از م ــروز بس ام
ــه  ــات و نتیج ــن انتخاب ــد در ای ــه می کنی ــما چ ــه ش ــد ک ــد ببینن ــت. می خواهن ــران اس ای
ــد. ــد کنی ــان را ناامی ــحال و بدخواه ــتان را خوش ــود. دوس ــه می ش ــما چ ــات ش انتخاب
رهبرانقاباسامی
1402/12/11
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